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  چكيده
محور قــرار دادن مــتن و ناديــده گــرفتن مســائل بيرونــي آن همچــون با گر چه اساس نقد فرماليستي 

عيــب باشــد، ن بر آر نگشخصيت مؤلف، مسائل اجتماعي، تاريخي و روانشناسي است و شايد از ديدگاه جامع
ســازي شــكل و فــرم و بررســي ميــزان انســجام و جا كه در پي واكاويِ ِ ارزش ادبي اثر و برجستهاما از آن

ايــن . براي تطبيق بر متون ديگــر باشــد تواند اساس نقدارزشمند است و ميادبيّت متن است تا حدود زيادي 
عناصــر بافــت اثــر ادبــي و نگاشته با الگو گرفتن از اصول نقد فرماليســتي قصــد دارد بــه بررســي و تحليــل 

» اشــباح«در خطبــة  غيــره ، هجاها، صور خيال، صــنايع بــديعي، وهاتشكيل دهندة آن يعني صامت و مصوتّ
نشــان را با توجه به كاركرد هر جزء در ساختار كل متن به مخاطــب آن ةبپردازد تا بُعد زيباشناسانه لبلاغانهج
صــورت كامــل هــاي مــتن يادشــده بهحروف، واژگان و جملهآيد كه انسجام گونه بر ميپژوهش اين از. دده

ي آن انامــهفراتــر از معنــاي فرهنــگ ايمعانيمشهود و مجموعة آواها و چينش خاص واژگان در پي القاي 
اي هظــاهري كاربســت مجــازي و صــورت هــايويژگياين انسجام و كاربرد خاص واژگان علاوه بر  است؛

در راســتاي هــدف خطبــه تمامــاً گر نموده است كــه يان معاني تازه جلوهاستعاري و كنايي ديگري را براي ب
  .ندااو در خلقت به كار برده شده انتهايبييعني به تصوير كشيدن خداوند و قدرت 
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  مقدمه 
درباره پيدايش فرماليسم بايد گفت: فرماليسم ريشــه در جريــان سمبوليســم روســي 

بــه تأمــل  »شارز«دارد كه خود، از دلِ انديشة كساني برخاسته كه در بــاب مســألة 
انــد و ايــن مســأله ريشــه در تــأملات اند و به رابطة فرم و محتوا توجه كردهپرداخته

) اين مكتــب نقــد ادبــي در ٢٩: ١٣٩١، شفيعيد. (دار »مان و مكانز«كانت در باب 
جــا شــكل هاي نقــد موجــود در آنروسيه و در خلال جنگ جهاني اول ضــد شــيوه

گرفت. جريان رايج نقد ادبي روسيه در نيمــة دوم قــرن نــوزدهم، نقــد اجتمــاعي، و 
 .بــود »مــدني«و  »اجتمــاعي«شيوة كار منتقدانِ آن در نقد ادبيات داســتاني صــرفاً 

ســقوط آن جريــان، بــا ظهــور نقــد متافيزيــك كه اين) ديگر ١٨-٢٠: ٢٠٠٧(فضل،
  همراه گرديد. 

ا در اعتــراض عليــه قــرار دادن مســائل و ضــوابط هدر نهايت جنبش فرماليست
گرايي غيــر مســئولِ سياسي و متافيزيك به جاي ضوابط و موازين ادبي و عليه ذهن

هــا ســرباز زدنــد و بــه ارا از ارزيابي ارزشآشك آنهامنتقدانِ نقدِ تأثري شكل گرفت. 
) ٤٠٤-٣٩٥: ١٣٥٥تجزيه، تحليل و تشريح اثر مورد نقد بسنده كردنــد. (ميرســكي، 

تــوجهي بــه مســائل پيرامــوني، در پي اهميت دهي منقدان به وجوه ادبيّت اثــر و بي
شخصيت و شهرت مؤلف، موقعيت اجتماعي و اقتصادي جامعــة، اهميــت خــود را از 

و تنها به مادة ادبي و ادبيت متن توجــه شــد و زيبــايي شــناختي ظــاهر و  دست داد
  )١٨٩-١٩١: ٢٠٠٥صورت آن در دستور كار قرار گرفت. (بركات و الآخرون، 

ســت كــه گرچــه توجــه خــاص اپيش از ورود به بحــث اصــلي بايســته يادآوري
نثــر  ها به شعر و متون شــعري بــوده، امـّـا آنــان از ابتــداي كــار خــود بــهفرماليست

اي را بيش از همه بــه ادبيــات مندي نشان دادند و سخن خطابهعلاقه اي نيزخطابه
) با عنايت به اين مسأله بــرآن شــديم ٧٨: ١٣٨٥ند. (تودوروف، ادانستهمي ترنزديك

بپــردازيم و  -لبلاغــهاترين خطبة نهجيطولان-» اشباح«تا به نقد فرماليستي خطبه 
زير برآييم: آيا متن مورد نظر با وجود ايــن كــه در  ايهدر پي پاسخگويي به پرسش



عرب
ب 

 اد
نقد

مة 
شنا

وه
پژ

 ي
مار

ش
 ة

٦( ١١/
٦٩(  

  از منظر نقد فرماليستي» اشباح«تحليل و بررسي خطبة 

٢١٦   

شمار متون كهن ديني است، ويژگي آثار برجسته امــروزي چــون آواهــاي القــاگر و 
هاي نوين هنجارگريزي را دارا است؟ آيا توجه مؤلف بــه مفهــوم و معنــاگرايي، شيوه

صــول تــوان بــا توجــه بــه اياي ادبي اثر كم رنگ شــود؟ آيــا مهسبب شده تا سازه
فرماليستي، متن مورد نظر را با آثار ادبيِ امروز هم سطح و يا بالاتر از آنها برشــمرد؟ 

  از نظرگاه نقد فرماليستي مشخصة اصلي متن چيست؟ 
اي كه در اينجا بيانش ضرورت دارد اين است كه با توجه به اصــول نقــدي نكته

آوريم و از ه ميــان نمــياين مكتب، به ناچار در اين پژوهش، نامي از امام علي (ع) ب
بنــدي خــود را بــه تــأثير يكنيم تا در عمل، پايياد م »مؤلف«به عنوان ت آن حضر

ندادن شخصيت مؤلف در نقد فرماليستي اثر نشان داده و كوشيده باشيم بــا رويكــرد 
  كاملاً عيني، علمي و عاري از هرگونه تعصب به نقد متنِ مورد نظر بپردازيم.

  مكتب فرماليسم 
رســتاخيز يعني  ١يكتور شكلوفسكيه وولاً نخستين سند فرماليسم روسي را رسالمعم
اي همنتشر شد. دو رســالة كوتــاهي كــه او در ســال ١٩١٤دانند كه به سال مي واژه

) از ١٩١٩( دربــارة شــاعري) و ١٩١٦( دربارة نظريــة زبــان شــعريبعد نوشت يعني 
انجمــن « ٢گــذاريا پايهشناسيك اهميــت دارنــد. مكتــب فرماليســم بــديدگاه روش

: ١٣٨٦٦ ي،احمــددر پترزبورگ شــكل گرفــت ( ١٩١٦در سال » پژوهش زبان ادبي
بودند. پــيش  ٤، شكلوفسكي و ياكوبينسكي٣) و اعضاي معرف آن بوريس آخن با٣٩

گروه ديگري هم بودند كــه بــه رياســت « ١٩١٦گيري اين انجمن در سال از شكل
اي هــرا تأســيس كــرده و فعاليت ٥مســكو انشناسزبانانجمن  »١٩١٥ياكوبسن در 

ي داشت. اعضاي اين دو انجمن با هم همكــاري داشــتند شناسزبانآنان بيشتر جنبة 
شــود. (شميســا، مي بودند كه به هر دســته فرماليســت اطــلاق شناسزبانو همگي 

) عنوان فرماليست نخستين بار به منظور تحقيــر، همچــون برچســبي از ١٤٥: ١٣٧٨
سوي مخالفان به طرفداران اين مكتب زده شد تا گويــاي توجــه افراطــي آنــان بــه 
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ظاهر يك اثر ادبي باشد؛ اما با وجود نارضايتي هوادارانِ مكتــب از ايــن عنــوان، بــه 
تني و كاربردي شد. با وجــود ايــن كــه حــدوداً يــك تدريج اين اسم براي آنان پذيرف

اي روس گذشته و علاوه بر آن فعاليت ايــن هقرن از انتشار نخستين سند فرماليست
جنبش نيز در روسيه حدود چهارده سال بيشتر به درازا نكشيده، بــا ايــن حــال هنــوز 

ماليســم بــه بازخواني آراء آنان، با توجه به پيشرفت نظرية ادبي در قرن بيســتم از فر
  ساختارگرايي و از ساختارگرايي به پساساختارگرايي اهميت اساسي دارد.

رين ســـخنگويان و تويكتـــور شكلوفســـكي و رومـــن ياكوبســـن سرشـــناس
رين قواعــد تــشوند. شكلوفسكي بحــث از مهميپردازان فرماليسم محسوب منظريه

 هــوممف ١٩١٧ل نظــري ايــن جنــبش را آغــاز كــرد و بــراي نخســتين بــار در ســا
مطــرح ســاخت. بــه عقيــدة او  هنر همچون شــگردش ارا در رساله» زدايييآشناي«

سازد، وي اثــر ادبــي را چيــزي يزدايي از زبان، ادبيات را ميرستاخيز كلمات با آشناي
بيــان كــرده اســت: » شعر جديــد روســي«داند. ياكوبسن نيز در مقالة يجز شكل نم

) بــا ٤٢: ١٣٨٦(احمدي،». بودن متون استموضوع علم ادبي نه ادبيات، بلكه ادبي «
اي اين دو شخصيتِ برجسته و به طور كلي ساير اعضــاي هتوجه به گفتار و رهيافت

ا چنــان گســترده بــه كــار هتوان چنين ارزيابي كرد كه فرم را فرماليســتيجنبش م
رو آنــان بعــدها بــراي جلــوگيري از كند. از اينياند كه محتوا را در خود جذب مبرده

سوء برداشت نسبت به مفهوم شكل، چارچوبي كه پيرامون هستة مركزي محتــوا را 
  ند.ارا به كار بسته »ساختار«فرا گرفته است، تعبير 

  اهاي فرماليستهمباني نظريه
دادنــد ياي روس در نقد يك اثر ادبي تنها چيزي كه مد نظر خود قرار مهفرماليست

هر عنصري كه در ارتباط بــا «عبارت است از اثر بود. مقصود آنان از شكل » شكل«
ديگر عناصر، يك ساختار منسجم را به وجود آورده باشــد؛ بــه شــرط ايــن كــه هــر 

ي را در كلِ نظامِ همان اثر ايفا كند. بدين لحاظ همة اجــزاي اعنصر، نقش و وظيفه
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ا و هيك متن مانند صور خيال، وزن عروضي، قافيه و رديف، نحو، هجاهــا، صــامت
فر، (شــايگان». شــونديا، صنايع مختلف بديعي و ... جزء شكل محســوب مهتمصو

) آنان مفهوم شكل را چنان وسيع به كار بردنــد كــه غالبــاً مفهــوم ٤٥ - ٤٤: ١٣٨٤
  ي كه قادر به جدايي از هم نيستند.امعنا را در خود جذب كرده به گونه

كنــد و يتجلي پيدا م آن منتقدان خواهان يافتن تناسب بين شكل اثر كه در واژه
داننــد كــه شــكل و ياي كه اثــر خــلاق ادبــي را اثــري ممعناي آن هستند. به گونه

معناي آن همچون دو روي سكه باشند و با شكل بتوان به معنا رسيد و بــالعكس. از 
: ١٩٧٩،  Basin». (در هنر معني چيزي جز نفسِ صورت و فــرم نيســت«نظر آنان 

ا و آواهــا (بــديع لفظــي) اســت؛ البتــه ســاير هباب واج ) بيشترين توجه آنان در١٣٤
صنايع ادبي چون استعاره و كنايه نيز در نقدهاي آنان با اهميت بوده و در نهايت بــه 

زدايي شــده و نــوآوري ا منجر به آشــناييهشگردهاي خاصي كه جداي از اين روش
  ند.اخاص اديب است نيز توجه خاصي مبذول داشته

ا در ايجاد زبان شعري بــر آن هي كه فرماليستارين مسألهتاز سوي ديگر، مهم
زدايي اســت. ياتفــاق نظــر و تأكيــد دارنــد، فرآينــد هنجــارگريزي يــا همــان آشــناي

زدايي در اعتقاد آنان بررسي تمامي فراينــدها و شــگردها در يــك اثــر ادبــي يآشناي
نــوعي  است كه سبب برجسته شدن و تمــايز آن از زبــان عــادي و روزمــره شــده و

رستاخيز كلمات را در پي داشته و بــه عنــوان اصــولي زيربنــايي بــراي مكتــب نقــد 
هنجارگريزي در كل انحراف از قواعــد حــاكم بــر زبــان «آيد. يفرماليسم به شمار م

هنجار است، هرچند منظور از آن هرگونه انحراف از قواعد زبان هنجار نيســت؛ زيــرا 
شــود و خلاقيــت يغيــر دســتوري منجــر م گروهي از اين انحرافات تنها به ساختي

) اين شگرد بــه صــاحب مــتن ٥٠: ١ /١٣٩٠صفوي، »(هنري به شمار نخواهد رفت.
اي بكــار ها و تصاوير ادبي خود را بــه گونــهدهد تا واژگان، تركيباين فرصت را مي

د. ببندد تا از حالت عادي و تكراري خارج گردند و نــو، بــديع و جــذاّب بــه نظــر آينــ
  ) ٥: ٢٠٠٢يس، محمد و(
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زدايي سخن بــه ميــان آورد و آن را يشكلوفسكي كه براي نخستين بار از آشناي
به دو معنا به كار برد: نخست به معناي كاربرد عناصــر مجــازي در زبــان يــا همــان 

ر كه در بردارندة تمامي فنون و شــگردهايي تعلم بيان، و ديگري به معنايي گسترده
)  ٤٨: ١٣٨٦ســازد (احمــدي، يشم مخاطب بيگانه مشود كه جهان متن را در چيم

هــاي شــناخته شــدة اهــل زبــان يبندي كوچك كه در سطح آگاهاما در يك تقسيم
وسيقي بيرونــي، كنــاري، درونــي و صــنايع مزدايي را به گروه تاكنون است، آشنايي

نــد. ابندي كردهيك (صــنايع بــديع معنــوي و بيــان) تقســيمشناسزبانبديع لفظي و 
  )٣٨-٣: ١٣٨٨(شفيعي، 

سازي كــلام اي كه صفوي براي برجستهيبا اين همه، از آنجايي كه تقسيم بند
ري بــوده تو هنجارگريزي ارائه داده است، به دليل اشتمال بيشتر، ديدگاه نسبتاً جامع

اســت و مــا » ٦دوسسور فردينان«) و بيشتر مبتني بر نظريات ٤٠: ١٣٨٩(مرتضايي، 
ياكوبسن نسبت به بســياري از نظريــات  ا به خصوص رومنهيستنيز از توجه فرمال

ترين ايــن يشناس سوئيسي آگاه بــوديم، بــرآن شــديم تــا برخــي از اساســاين زبان
  ند در اين مقاله بگنجانيم.اا نيز بر آن تأكيد داشتههها را كه فرماليستيبندتقسيم

ينش نظــم، و انــواع فزايي يا هنجــارافزايي را منجــر بــه آفــراصفوي انواع قاعده
رين مبــاني تــداند و اين دو بخش عمده را از مهميكاهي را باعث خلق شعر مقاعده

سازي كلام دانسته و به شكلي گسترده در مقولة ســاختارگرايي بــه تشــريح برجسته
ا واقع شده اما به ايــن گســتردگي هپردازد. اين مسائل مورد توجه فرماليستيآنان م

رين مبــاني ايــن تــآثار ادبي نپرداخته و در حــد اشــاراتي بــه مهمدر باب نقد خود بر 
هاي صــفوي در خصــوص انــواع يبندرين تقسيمتمهم ند.اها اكتفا كردهيبندتقسيم

افزايي و ا نيز بوده، شامل دو مقولة قاعــدهههنجارگريزي كه مورد عنايت فرماليست
  كاهي است.قاعده
اعمال قواعدي اضــافي بــر «ترفند كه در واقع فزايي يا هنجارافزايي: اين اقاعده 

) و منجــر بــه آفــرينش ٥٨: ١ /١٣٩٠(صــفوي،» روديقواعد زبان هنجار به شمار م
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گردد، از طريق تكــرار كلامــي پديــد آمــده و بــه تــوازن در كــلام ينظم در كلام م
 ٨، واژگــاني و نحــوي٧توان در سه سطح توازن آوايييانجامد. اين توازن را نيز ميم

كه در سطح توازن آوايــي بــه بررســي تكرارهــاي مورد واكاوي قرار داد. توضيح اين
نيز بررســي تكــرار  شود. در سطح توازن واژگانييها و يا هجاها پرداخته مآوايي واج

پذيرد كــه تمــامي ييك واژه و حتي يك گروه واژه در جمله در اين سطح صورت م
  گنجند.اي تسجيع و تجنيس در اين مقوله ميهروش

در مورد توازن نحوي نيز بايد گفت: در اين حــوزه نيــز بــه بررســي تكرارهــا در 
 »مظــم نبرخــي او را واضــع مفهــو«شود. جرجاني نيز كــه سطح نحوي پرداخته مي

سابقه و ياين مفهوم در آثار جرجاني كاملا بديع و ببندي دانند و معتقدند صورتيم
ناسان قرن بيستم همچون سوســور ... و غيــره شقابل قياس با آراي منتقدان و زبان

) در بــاب مفهــوم نظــم بــه درازا ســخن گفتــه و ١٣٤: ١٣٩١(عمارتي مقدم، » است
جايي اجزاي جمله و ساز و كارهــاي خــاص نحــوي همچــون تقــديم و تــأخير، بهجا

سازي كلام دانسته است؛ لذا از نظــر وي نحــو و فصل و وصل و... را سبب برجسته
آن بســيار گســترده و چــه بســا مســائل بلاغــي و بيــاني را در خــود  ساز و كارهاي

) توازن نحــوي يــاد شــده نيــز در نقــد فرماليســتي از ١٣٩-١٣٥گنجاند. (همان: مي
كند و تنها محــدود بــه نحــو بــه معنــاي يلحاظ بياني و گاه بلاغي، اثر را ارزيابي م

  مطلق آن نيست.
اي تســجيع، تجنــيس و هــروشمنتقدان جديد نيز بر اين باورند كــه مجموعــه 

آينــد و در خصــوص ماهيــت آوايــي يتكرار در شمار صنايع بديع لفظي به حساب م
ي بايد توجه داشت كــه بســياري از صــنايع شناسزباناز نظر «گويند: ياين صنعت م

تــوان بــا مي ارنــد ود ٩يعني همة آنچه به نام بديع لفظي معروف است ماهيت آوايي
را تبيــين  آنهاا) و هجاها، ساختمان ها و مصوته(صامت اهدقت مختصري در واك

) وي هــدف از ايــن صــنعت را همســاني هرچــه بيشــتر ٩: ١٣٧١(شميســا،  .»كــرد
ا دانسته تا كلمات هماهنگ شده يا همجنس پنداشته شده و يــا ها و مصوتهصامت
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   )١٣عين يكديگر گردند. (همان: 

    كاهيقاعده
انجامد، با كاهش قواعــدي از زبــان هنجــار پديــد ياين ترفند كه به آفرينش شعر م

كاهي قاعــده آنهــارين ترين و وســيعتآيد و داراي انواع مختلفي است كه از مهميم
پذيرترين سطح از ســطوح زبــان حوزة معنا انعطافكه اينبا توجه به «معنايي است. 

آنچــه كــه در گيــرد. تمــام يسازي ادبي بسيار مورد استفاده قرار ماست، در برجسته
» افتــد در ايــن حــوزه قــرار دارديتشــبيه و اســتعاره و كنايــه و مجــاز و ... اتفــاق م

هايي است كــه يكاهآفريند، انواع قاعدهيچه شعر را ملذا آن) ٣٦: ١٣٨٩(مرتضايي، 
گريزنــد و در ميــان انــواع دورتــر كــرده و واقعيت »مصــداق«را از  »مــدلول«

و  »مــدلول«رين فاصــله را ميــان تايي است كه بيشكاهي معنها، قاعدهيكاهقاعده
  )١٧١: ١٣٩٠/١آورد. (صفوي، يپديد م »مصداق«

و فنــوني از بــديع كنايــه  ،مجــاز ،اســتعارهتشبيه، بخش عمدة علم بيان ازجمله 
معنوي نيز چون ايهام، التفات، استطراد، مراعات نظير، تضاد، اغراق و غيره در حــوزه 

شود؛ زيرا بر درونــه زبــان عمــل كــرده و هنجــارگريزي در يكاهي گنجانده مقاعده
نيــز دانشــمندان بلاغــت ) كه البته ١٤٢-١١٥كنند (همان: يمعناي اثر ادبي ايجاد م

انــد و بلاغــي خــويش ســخن گفته يهــادر كتاب تمامي اين فنون ادبــيبه درازا از 
قــد و تحليــل در نقدهاي خود از اين نظرگاه متــون را بــه بوتــه ن هاستيبعدها فرمال

در حــوزة  كــه اميزيحس امروزه دو صنعت نو آيين و خلاق پارادوكس و. انددهيكش
) و بســيار مــورد توجــه ٣٠٩ - ٣٠٨: ١٣٨٨ ،(شــفيعيبه شــمار آمــده  طباقتضاد و 

كاهي قــرار گرفتــه و باعــث برجســتگي و ادبيـّـت است در شمار قاعدهناقدان معاصر 
  شود.يمتن اثر م

ا هكاهي كــه از نظــر فرماليســتفزايي و قاعــدهالــيِ قاعــدهجداي از دو قاعده ك
ادبيتّ مــتن را بــه همــراه داشــته و از اصــول مهــم نقــد ادبــي در ســنجش ميــزان 
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رونــد، بهتــر اســت در ايــن ميــان بــه توجــه يبرجســتگي ادبــي كــلام بــه شــمار م
نيز اشاره شود. شكلوفسكي در پي تأكيد بــر ايــن  »بينامتني«ا به پديده هفرماليست

شود در ارتباط با ساير آثــار هنــري اســت و ينكته بود كه هر اثر هنري كه آفريده م
اثري وجود ندارد كه بدون تأثير پذيري و ارتباط با ساير كارهاي هنــري خلــق شــده 

ساير آثــار ادبــي باشد؛ لذا ارزش هر اثري را بايد به نحوة تأثير پذيري و ارتباطش با 
در اجتــرار، . سنجيد. توضيح آنكه بينامتني سه گونه است: اجترار، امتصــاص و حــوار

بــرد، يكار مگونه تغيير و تحولي در متن خــويش بــهمؤلف، متن غائب را بدون هيچ
گونه كه هست و يا با انــدك تغييــري كــه ي كه به كاربرد مستقيم آن هماناگونهبه

) امــا در درجــة بــالاتر، كــه ٥٠: ٢٠٠٣ناهم، د (كنيزند اكتفا مبه جوهرة آن آسيبي ن
امتصاص است، مؤلف ضمن اقرار به اهميــت مــتن غائــب و قداســتش، در شــكل و 

كند امــا اصــل مضــمون آن را نفــي نكــرده ساختار آن تغيير و تحولاتي را ايجاد مي
ور كلي متحــولّ ي كه نه متن غائب را به طاگونهبلكه بر آن تأكيدي مستمر دارد؛ به

ســازد بلكــه ضــمن حفــظ كند و نه عــين ســاختار آن را در اثــر خــويش وارد مييم
در برتــرين و  كنديمضمون اصلي متن غائب، صياغ و ساختارش را از نو بازسازي م

درجه، كه حوار است، مؤلف در آن با توجه به مضمون اصلي مــتن غائــب، شــكل و 
ســازد؛ از يمــرزي اســاس آن را متحــول محجمش را تغيير داده و بدون هيچ حد و 

رو ديگر مجالي براي تقديس متن غائــب برجــاي نمانــده و محتــواي آن كــاملا اين
 )٢٥٣: ١٩٨٥شود. (بنيس، يدگرگون م

  نقد فرماليستي خطبة اشباح
  فزايياقاعده -الف

فزايي كه شامل انــواع تــوازن آوايــي و واژگــاني و ادر اين خطبه هر سه گونة قاعده
  نحوي است، حضور فعال دارند كه يك به يك قابل بررسي و نقد است.

ا به توازن آوايي يا ساختار واجــي در يــك اثــر هتأكيد فرماليستتوازن آوايي: 
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ادبي بيش از ساير صنايع ادبي است؛ چراكه پيش از هرچيز با اين تكرارهــاي آوايــي 
شــود. (قــويمي، است كه اثري ادبي برجسته شــده و بــه زبــان شــعري نزديــك مي

كــه مؤلــف ) بسامد تكرار آواها در متن مورد نقــد، بســيار بالاســت چنان٢٥٧: ١٣٨٣
دائماً براي القاي منظور خود از اين تكرارها مدد جسته و تنهــا بــه معنــاي قاموســي 

  اكتفا نكرده است. آنها
ِ «شــود: يدر ابتــداي خطبــه كــه ســخن ايــن چنــين آغــاز م الحمــد 

 يفِره المنع والجمود، و لا يكدِيــهِ الذِي لا 
شاهد ده مرتبه تكرار همخــوان روان (ل) هســتيم،  »الإِعطاء والجود 

كننــده صــداي واجي كه داراي صوتي روان و جاري، سيال و شفاف اســت و تداعي
رو ) از ايــن٥١(همان:  شوديمو يا جاري  تراوديم، زديريممايعي است كه به آرامي 

در اين عبارت كه بحث از بخشايش بي حد و حصر الهــي اســت، گــويي آواي روان 
كه به آرامي جــاري اســت و يــادآور بخشــش خداونــد و  رسديمشدن آب به گوش 

ي وي يعنــي آب اســت و ايــن تــوازن آوايــي كلمــات بــه هانعمتسرچشمه تمامي 
  ؤلف از بيان اين عبارت است.م بر مقصودشيوايي و زلالي در جهت تأكيد 

) پــنج مرتبــه كل مانِعٍ مذموم ما خلاه در ادامه در عبــارت (
نيم همخوان (م) تكرار شده است. اين واج خيشومي كه بــراي ادايــش هــوا بايــد از 

) بــر اثــر ٨١: ١٣٤٨ســينا، درون سوراخ بيني گذر كند تا بانگ وزشي پديد آورد (ابن
كــه  رسانديماشي از ناراحتي و نارضايتي و يا نق نق را به گوش تكرار نوعي آواي ن

ي جــز خداونــد اســت، اكنندهدر اين عبارت نيز كه بحث از مورد توبيخ بودن هر منع
تكرار اين واج نوعي حس نــاراحتي و نارضــايتي را القــا كــرده و بــا حجمــي كــه در 

شــمگين را بــه ، ظــاهري غمگــين و حتــي خشــوديمظاهر  هالبهنگام ادايش بر 
  ؛ حسي كه با مفهوم عبارت در يك راستا قرار دارد.كنديمكنندة اين عبارت القا ادا

جزأوك تجزئِــة المجســماتِ (ي هــاعبارتپس از آن، در 

بِخواطِرِهِم، و قدروك على الخلِقةِ المختلِفةِ 
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از تجزيه نمودن خداوند و  كه بحث )القوى، بِقرائِحِ عقولِهِم 
سنجش او در خيال منحرف گشتگان از راه حقيقت است، واج (ج) سه مرتبــه و واج 

از حبس تام هــوا بــا ســرِ  ديآيمپديد «(ق) پنج مرتبه تكرار شده است. واج (ج) كه 
آن در رطوبتي كه پشت سر زبان است؛ و اين رطوبت هنگام رهــا  داشتننگهزبان و 

نــوعي  ،طــرز گــويش نيــبــا ا) ٧٤(همان: » شكافديمكشيده شود كه كردن بي آن
شــود. از ســوي ديگــر واج (ق) را يمآواي شكافته شدن و يا همان تجزيه شدن القا 

و بــه ناگــاه كنــده  هاجســمهنگام شــكافته شــدن  توانيمنيز كه به گفتة ابن سينا 
) با پنج مرتبــه تكــرار خــود بــر ايــن ســنجش و تجزيــه ٨٧شدنشان شنيد، (همان: 

خداوند تأكيد كــرده و بــه نــوعي آواي قطعــه قطعــه شــدن را بــه گــوش مخاطــب 
  . رسانديم

در قسمت ديگري از خطبــه كــه بــه توصــيف آســمان اختصــاص يافتــه، اكثــر 
أشــراجهِا، (چــون واژگــان هم اندشــدهاي متن به مصوت (آ) ختم هفقره

 ،انفِراجهِا، أزواجهِــا، معِراجهِــا، فرجهِــا
ــا،  ــا، ليله ــا، نهاره ــا، نقابه أبوابه

علاوه بر آن، بسياري ديگر از واژگان اين چرخــه نيــز  و...) مجراهما
و نظــم (داراي مصوت (آ) بوده و به طور كلي اين مصوت در ايــن قســمت: 

رهــواتِ فرجهِــا، ولاحــم صــدوع بِــلا تعلِيــقٍ 
انفِراجهِا، و وشج بينها و بين أزواجهِــا؛ 
و ذلل لِلهابِطِين بِأمرِه ... و أجراها على 
إِذلالِ تسخيِرِها مِن ثباتِ ثابِتِهــا، و مسِــيرِ 

، و نحوسهِا و سائِرهِا، و هبوطهِا و صعودِها
هفتاد مرتبه تكرار شده است. بسامد بالاي تكرار مصــوت (آ) و نيــز  )سعودِها

ي هــاواج«مصوت (أ) كه صد و شصت و چهار مرتبه تكرار شده، با توجه به اين كه 
a  [أَ] وa  آنهــاند كه در زمان تجلي او احساساتي در تناسب هاشهياند[آ] با توصيف ،

) همگــي بلنــدا و عظمــت آســمان را بــه رخ ٣٣: ١٣٨٣(قويمي، » رديگيمصدا اوج 
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مخاطب كشيده و با اوج گرفتن صوت به صورت فرياد در پي القاي حــس عظمــت 
  آسمان هستند.

و فتــق بعــد (گويد: يمؤلف در ميان توصيف آسمان در جايي كه م

ي (ت) و (ق) و هــاواجبــا تكــرار  )الاِرتِتاقِ صوامتِ أبوابِها
پشت سرهم، به نوعي آواي باز شدن در، تكه تكه و يــا شــكافته  آنهاهمراه ساختن 

كه در تحكيم معناي گشــوده شــدن درهــاي آســمان در  رسانديمشدن را به گوش 
  ذهن آدمي بسيار تأثيرگذار است.

و لا (آيــد: ياز سوي ديگر در جايي كه بحث از صفات فرشتگان به ميــان م

به اين معنا كه عوامل  ) قادِحة الإِحنِ فِيما بينهم قدحت 
در ميان آنان شعلة صفات خبيثه را نيافروخــت، واج (ح)  هانهيكو  حسدهابرافروزنده 

، هنگــامي شــوديم ادآورطور كه حسن عباس نيز يسه مرتبه تكرار شده است. همان
عي حــرارت و گرمــا را در كه اين واج با فخامت و شدت تلفظ گردد، صــوت آن نــو

: ١٩٩٨وجود آدمي القا كرده و در خود حــدتّ و تيــزي را بــه همــراه دارد. (عبــاس، 
) از اين رو شاهد هستيم كه صاحب متن در هنگامي كــه ســخن از برافروختــه ١٧٩

گيــري از ايــن واج در پــي القــاي مفهــوم شدن شعله كينه و حسادت را دارد، با بهره
بــا هنرمنــدي خاصــي ايــن حــس را در وجــود مخاطــب مورد نظر خــويش بــوده و 

  برانگيخته است.
و تحتهــا (اي تــوازن آوايــي در ايــن خطبــه، عبــارت هاز ديگر نمونــه

رِيح هفافة تحبسِها علــى حيــث انتهــت مِــن 
است كه از وزش بادي آرامــي در زيــر پــاي  )الحدودِ المتناهِيةِ 

ي (ح) و (ه) پنج مرتبه تكرار شــده هاواجاند و در آن هركدام از ريفرشتگان سخن م
صــداي وزش بــاد را بــه آرامــي بــه  آنهــاو متوالي آمدن  هاواجاست؛ كه تكرار اين 

لججِ بِحارٍ زاخرِةٍ، تلــتطمِ (يا در عبارت ؛ و رسانديمگوش 

أواذِي أمواجهِـــا، و تصـــطفِق متقاذِفـــات 
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كه از جوش و خروش به هم خوردن امواج بحــث شــده، متــوالي  )أثباجهِا
ي (ت)، (ط)، (ف) و (ق) هــاواج) و تكــرار تلتطم، تَصطفق، متقاذفــاتآمدن واژگان (

. هــم چنــين پايــان يــافتن رسانديمدر اين كلمات صداي برخورد امواج را به گوش 
بــه  هــاموجو برخورد كــردن  اكثر جملات اين چرخه به (ها) گويي كه آواي رسيدن

  .سازنديمرا در ذهن تداعي  آنهاساحل و يا صخره و امتداد پيوستة 
اي بسيار بلند و ســر بــه فلــك هدر جاي ديگري از خطبه كه بحث از حمل كوه

ــالِ (كشــيده بــر روي زمــين اســت:  و حمــلِ شــواهِقِ الجبِ

) دو مرتبــه در واج (خ )الشمخِ البــذخِ علــى أكتافِهــا
) به كار گرفته شد. نحوة قرار گــرفتن ايــن واج بعــد از مــيم الشُّمَّخ، البذَُّخاي (هواژه

مشدد و تكرار شدنش، آواي خراشيده شدن جسمي ســخت را بــر جســم ديگــر بــه 
) گويي كه صداي قرار گرفتن تخته سنگ بــر ٨٧: ١٣٤٨رساند. (ابن سينا، يگوش م

ي به سنگ ديگر از مكرر خواندن اين عبارت در ذهــن ياروي زمين و برخورد صخره
  شود.يحادث م

و فســح بــين (تــوان عبــارت ياي تــوازن آوايــي مهاز ديگر نمونــه

الجوِ و بينهــا، و أعــد الهــواء متنســما 
را يادآور شد كه شــاهد ســه مرتبــه تكــرار واج (س) هســتيم بــه  )لِساكِنِها

هــم صــداي زوزه بــاد و  رتبــه تكــرار واج (ه) كــه ايــن دو واج در كنــارهمراه سه م
كنند، وزيدني كه با آغــاز يــافتن عبــارت بــا واج (ف) يوزيدنش را در ذهن تداعي م

كه ابن سينا نيز اين واج را در طبيعــت بــه آواز بــاد رسد همچنانيرساتر به گوش م
  )٨٧(همان: در درختان و آنچه بدان ماند تشبيه كرده است. 

رين موجــودات و حتــي تدر بخشي ديگر كه بحث از آگاهي خداوند بــه كوچــك
و مصــائِفِ الــذرِ، و (اي مــادران غمديــده اســت: هطنــين نالــه

ــن  ــينِ مِ ــعِ الحنِ ــوامِ، و رج ــاتِي اله مش
از حروف همس چون (هـــ، ح)  )المولهاتِ، و همسِ الأقدامِ 
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اي دروني اســت و نيــز تكــرار هاي (هـ، ح) كه از واجهه شده است. واجبسيار استفاد
رسد. در ادامــه ي(م) نوعي آواي نق نق را به همراه دارد كه گويي آهسته به گوش م

) كــه بحــث از و هماهِمِ كلِ نفسٍ هامــةٍ همين قسمت، عبارت (
(م) هركــدام ســه مرتبــه (ه) و هاي آگاهي خداوند از هر همهمه و نجوايي دارد، واج

در پي هم، آواي همهمه و نجواي ضــعيف را  آنهاند كه اين تكرار و آمدن اذكر شده
  .كنديمتكرار 

دهد كه هــيچ ســجع و يهر ذوق سليمي بر اين امر گواهي متوازن واژگاني: 
 يدر ابتداء در پي خــود معــانكه اينشود مگر جناسي موافق طبع و مقبول واقع نمي

را به همراه بياورند كه ضمن هماهنگي بــا كــل معنــاي مــتن، در بردارنــدة رمــوز و 
اي بديعي راهي به سوي آن نتــوان هاهداف والايي باشد كه جز از طريق اين روش

) متن حاضر نيــز سرشــار ٤١: ١٩٩١ ،يهيچ وجه متكلفانه نباشد. (الجرجانيافت و به
ايي كــه نــه تنهــا هماهنــگ بــا هــاي تسجيع و تجنيس است، روشهاز انواع روش

معناي كل متن بوده بلكه دربردارندة اسرار نهفته و معاني سر به مهر بسياري اســت. 
افزون بر آن كه تمامي اين فنون از جنــاس و ســجع گرفتــه تــا ديگــر فنــون، غيــر 
متكلف و مطبوع بوده، و تصويري از مفاهيم بلند ذهني مولف را به مخاطبــان ارائــه 

  دهد.يم
هاي مختلفــي از ســجع و دهــد كــه گونــهاوي متن بر ايــن امــر گــواهي ميواك
و وراء ا را در خود جــاي داده اســت. بــه عنــوان نمونــه در عبــارت (هجناس

ذلِك الرجيِجِ الذِي تستك مِنه الأسماع سبحات 
 نورٍ تردع الأبصار عن بلوغِها، فتقِف خاسئِة 

هســتند.  ١٠) نسبت به هم سجع متوازنحُدُودِ، بلُُوغِواژگان () على حدودِها
در اين عبارت كه به شيوة كنــايي از نــاتواني ديــدگان آدمــي از ديــدن فرشــتگان و 

سخن به ميان آمده، مؤلف با سجع قرار دادن واژگان ياد شــده بــه  آنهااشراقات نور 
ان و يا حتي نزديكي به مرزهــاي آن را در نوعي رسيدن به آن نورها و درك كردنش
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  يك راستا قرار داده و درك آن را براي ديدگان آدمي ناممكن دانسته است.
اي پاياني فقــره نثــري در هنيز كه با هماهنگي دو فاصله كلمه» مطرّف«سجع 

در ايــن مــتن يافــت ) ٢٩٠: ١٣٨٨گيرنــد، (التفتــازاني، حرف پاياني خــود شــكل مي
ِ الذِي لا يفِره المنع ( عبــارتشود؛ همچون يم الحمد 

كــه  )والجمود، و لا يكدِيهِ الإِعطــاء والجــود 
ند. در واقــع چيــنش انسبت به هم سجع مطرف واقــع شــده) الْجوُدُ ،الجُْمُودُ(واژگان 

ي بي پايــان الهــي بخشــش و هانعمتي است به اين كه براي اخاص واژگان اشاره
عدم بخشش هيچ تأثيري ندارد و گويي در برابر اراده الهي بخشش و عدم آن مانند 

همانند هم هستند و تنها اختلافشان در حرفي است كــه  كاملاًدو لفظي هستند كه 
در ميان ساير حروف نهفته است؛ علاوه بــر ســجع بــودن ايــن دو واژه، نســبت بــه 

هستند كه دو مرتبه بر تأكيد معنايي كــه ســابقاً ذكــر شــد  يكديگر جناس ناقص نيز
جناس ناقص كه با افزوده شدن يا كم شدن حرفي به نسبت كلمــه يــا  افزوده است.

در پــي القــاي ايــن  در ايــن عبــارت) ٢٨٩شود (همان : يكلمات هماهنگ ساخته م
معناست كه نــه بخشــش و نــه دســت از بخشــش كشــيدن بــر دريــاي بــي پايــان 

  ي او تأثير گذار نيست.هانعمت
: ١٣٨٦با دو فاصله در وزن و حرف پاياني يكســان (الهاشــمي، » متوازي«سجع 

كار بســته شــده اســت. همچــون عبــارت ه) نمونة ديگري است كه در مــتن بــ٤٢٧
كذب العادِلون بِك، إِذ شبهوك بِأصــنامِهِم، (

) كــه دو واژة بِأوهامهِِمو نحلوك حلِية المخلوقِين 
) نسبت به هم سجع متوازي قرار گرفته و در نهايت همانندي دانســته أَوهَامِ، أَصنَْامِ(

گمــارده شــدگان از راه حقيقــت بــه جــاي خداونــد ايي كه منحرفهند؛ زيرا بتاشده
  دهند.ياتي قرار داده شده است كه به خداوند نسبت ممبودند در راستاي توه

اي موجود در متن اســت كــه بــه زيبــايي هنيز از ديگر جناس» تقاقاش«جناس 
ظاهري متن كمك شاياني كرده و سبب برجستگي كلام شده است كــه از واژگــانِ 
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الــذِي ( همچــون عبــارت -) ٢٩١: ١٣٨٨شود (التفتــازاني، يريشه ساخته مهم

) كه واژگــان ابتدع الخلق على غيرِ مِثالٍ امتثله 
  ند.اي مشترك، نسبت به هم جناس اشتقاق قرار گرفتهابا ريشه) امتثََلَ، مِثَالٍ(

هم كه دو ركن آن تنها در حرفي بعيد المخرج با هــم اخــتلاف » لاحق«جناس 
ورهَِا وَ يْبمَِ( شــود؛ ماننــد واژگــانيدر بافت اين متن يافــت م) ٢٩٠دارند (همان:  ســُ

ورِهاَ ـــُ ـــارت (معَسْ ـــدر ) در عب ـــا و  و ق الأرزاق فكثره

قللها، و قسمها على الضِيقِ والسعةِ فعــدل 
ــورِها و  ــن أراد بِميس ــي م ــا لِيبتلِ فِيه

كه دو كلمة متجانس تنها در حرفي قريــب » مضارع«) و نيز جناس معسورِها
ا علــى إِذلالِ و أجراهــالمخــرج بــا هــم متفاوتنــد در عبــارت (

ــيرِ  ــا، و مسِ ــاتِ ثابِتِه ــن ثب ــخيِرِها مِ تس
ها، و نحوسهِا و صعودِ سائِرهِا، و هبوطهِا و 

  وجود دارد. )هاسعودِ 
واسطة واقع شــدن در اين گونه از توازن، واحدهاي ساختاري بهتوازن نحوي: 

نمايــد. ي را در كــلام القــا ميدر يك رابطة همخوان يــا همســاز برجســتگيِ خاصــ
كــه عمومــاً از رهگــذر تكــرار حاصــل -شكلي و همساني در ساختارنحوي جمله هم
كند. مــتن انگيزد و وي را حساس ميتوجه مخاطب را نسبت به خود برمي -شودمي

مورد نظر از نظر ساختار نحوي، تكرارهاي زيادي در خود گنجانده است. بــه عنــوان 
و لو وهب ما تنفست عنــه معــادِن در عبــارت ( نمونه

الجبِالِ، و ضحكِت عنه أصداف البحِــارِ، مِــن 
فِلِزِ اللجينِ و العقِيانِ، و نثارةِ الــدرِ و 

) تــوازن حصِيدِ المرجانِ، ما أثر ذلِك فِي جــودِهِ 
مـَـا ) جــزء (انِيـَـنِ وَ الْعقِْيْمنِْ فلِزِِّ اللُّجَرد: عبارت (خويي به چشم مانحوي هنرمندانه

) نيــز جــزء دِ المَْرجْـَـانِيالدُّرِّ وَ حَصِ نثارةِ ) و عبارت (تنََفَّسَتْ عَنهُْ معََادنُِ الجْبَِالِ
را  »لــفّ و نشــر مرتــب«) به شمار آمــده و صــنعت ما ضحَكَِتْ عَنهُ أَصدَْافُ الْبحَِارِ(
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  ته است.گر ساخجلوه
فانظر أيها الســائِل فمــا دلــك اي (هــدر عبارت

القــرآن عليــهِ مِــن صِــفتِهِ فــائتم بِــهِ، و 
ِ استضىِ ء بِنورِ هِدايتِه... فكِل عِلمه إِلى ا

ــبحانه  ــي ( و) س ــخيِن فِ ــم أن الراسِ و اعل

الذِين أغناهم عنِ اقتِحامِ السددِ العلِمِ هم 
الإِقرار بِجملةِ مــا  ،المضروبةِ دون الغيوبِ 

نــوع ديگــري از ) جهِلوا تفسِيره منِ الغيبِ المحجوبِ 
توازن نحوي وجود دارد كه در پي جلب توجه مخاطب است؛ اين قسمت با فعل امر 

و هــم معنــاي نگــاه  كنديمده، فعلي كه هم به مخاطب خويش امر ) آغاز شفانظر(
كن دارد كه اين معنا تأكيدي دوباره در جلب توجه مخاطب دارد. در ادامه نيز شــاهد 

) در كلام هستيم كه به كار بردن ايــن شــيوة ها السّائَليُّأ( »ندا«ي اسلوب ريكارگبه
ة دربردارنــدير بسزايي دارد؛ زيرا بياني نيز بر معطوف كردن توجه مخاطب به خود تأث

) است كه وجوباً از كلام حذف شده است. همچنين ســه فعــل امــر كيأنُادفعل امر (
) در ء بِنورِ هِدايتِهِ، كِل فائتم بِهِ، استضِىديگــر (

  كلام نيز بر جلب توجه مخاطب خود تأكيد دارند.
در پــي توجــه دادن مخاطــب بــه ) آغاز شده و علمار (عبارت بعدي نيز با فعل ام

ــارت ( ــأخيري در عب ــديم و ت ــه تق ــت. در ادام ــتن اس ــنِ م ــاهم ع أغن

اقتِحــامِ الســددِ المضــروبةِ دون الغيــوبِ، 
الإِقرار بِجملةِ ما جهِلوا تفسيِره مِن الغيبِ 

عَــنِ جمله (شــبه متــأخر شــده و )أغناهم() صورت گرفته كه فاعل المحجوبِ 
) بر آن مقدّم گشــته اســت و علــت آن وبِيُدُونَ الْغُ المضروبةِ اقْتحِاَمِ السُّدَدِ 

توجه دادن مخاطب و تأكيد بر عدم تجاوز راسخين در علم از سدها و حــدودي  ،امر
 )علــم(او حقايق غيبي زده شده كه آغاز يافتن اين بند با فعل امر  آنهااست كه ميان 

  نيز تأكيد اين معنا را دو چندان كرده است.
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و از منحــرف گشــتگان از  كنديممؤلف به نام خداوند سوگند ياد در قسمتي كه 
شهد أن من شبهك بِتباينِ أ و : (ديــگويمراه حقيقت سخن 

ــلِهِمِ  ــاقِ مفاصِ ــك، و تلاحــمِ حقِ أعضــاءِ خلقِ
بِيرِ حكِمتِک ...فتكون فِي مهبِ المحتجبِةِ لِتد 

فِكرهِا مكيفــا، و لا فِــي روِيــاتِ خواطِرِهــا 
شاهد شانزده مرتبه تكرار ضمير مخاطــب  )فتكون محدودا مصرفا 

(ك) هستيم كه به خداوند متعال اشاره دارد. بسامد بالاي تكرار اين ضــمير در بــين 
دادن نــام حــق اســت و از پي جلب توجه مخاطب و نيز متعالي جلوهكلام مؤلف، در 

  دارد.يتوازن نحوي قابل توجهي دركلام پرده برم
و لم تجفِ لِطولِ المناجاةِ أســلات اي (هــدر عبارت

ألسِــنتِهِم، و لا ملكــتهم الأشــغال فتنقطِــع 
واتهم، و لم تختلِــف بِهمسِ الجؤارِ إليهِ أص 

فِي مقاوِمِ الطاعةِ مناكِبهم، و لــم يثنــوا 
إِلى راحةِ التقصيِرِ فِي أمرِهِ رِقــابهم، و لا 
تعدو على عزيمِةِ جدِِهِم بلادة الغفــلاتِ، و لا 

نيــز شــاهد تــأخير  )واتِ تنتضِل فِي هِممِهِم خدائِع الشه 
ا هستيم، گويي مؤلف خواســته بــا تقــديم برخــي عبــارات بــر هاي فعلهاكثر فاعل

لِطــولِ فاعــل، بــه ميــزان اهميــت آن عبــارات تأكيــد كنــد؛ عبــارات (

 المناجاة، بِهمسِ الجؤارِ إليه، في مقــاوِمِ 
 يراحةِ التقصير في أمرهِ، عل يالطاعةِ، إل

) همگــي عبــاراتي هســتند كــه بــر عزيمِةِ جدِِهِم، في هِممهِِــم
ا از ديدگاه نقد فرماليستي محلّ درنــگ هند كه اين تقديماايشان مقدّم گشتههفاعل

  و تأمّل است.
و يممــوه عنِــد اي (هــاي تــوازن نحــوي، عبارتهاز ديگر نمونــه

رغبتِهِم، لا انقِطاعِ الخلقِ إِلى المخلوقِين بِ 
يقطعون امد غايةِ عبادتِهِ، و لا يرجعِ بِهــم 
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مِــن  طاعتِهِ إِلا إِلى مــوادِ  الاستِهتار بِلزومِ 
قلوبِهِم غيرِ منقطعِةٍ مِن رجائِهِ و مخافتِــهِ، 

ي لم تنقطِع أسباب الشفقةِ مِنهم، فينوا فِــ
كه بحث از عدم گسيختگي در علاقه و توجه فرشتگان به پروردگار است )جدِِهِم

اي گوناگون از خصــائص ملائكــه ه) چهار مرتبه به شيوهقطعو عبادت دارد و واژة (
نفي شده است. در واقع نفي قطع عبــادت و توجــه فرشــتگان بــه خداونــد، در ايــن 

) به صــورت اســم و مصــدري بيــان نقطاعچرخه به چهار شيوه بيان شده: نخست (ا
) ايــن قطعونيلا شود، سپس (يا را يادآور مهشده كه عدم گسيختگي در همة زمان

) نيز بــه منقطعةر يغكند، (يمفهوم را به صورت مضارع و در زمان حال نفي م
ا آمــده اســت و در هــصورت اسم فاعل و در تأكيد بر عدم گسيختگي در همه زمان

گونــه اين مفهوم را در زمان گذشته نيز نفي كــرده اســت. اين ) كهنقطعيلم نهايت (
اي نحوي و تكرار در سطح يك واژه و مفهوم، طبق نقــد فرماليســتي ســبب هتوازن

  گردد.يبرجستگي متن ادبي م
و قدر الأرزاق فكثرها و قللها، و در عبــارت (

دل فِيهــا قسمها علــى الضِــيقِ والســعةِ فعــ
لِيبتلِي من أراد بِميسورهِا و معســورِها، و 
لِيختبرِ بِذلِك الشكر و الصبر مِن غنِيهِــا و 

روزي فــراوان و بــراي  ،) بحث از اين است كه خداونــد بــراي بعضــيفقِيرهِا
تنگي و گشايش، تقســيم و برخي ديگر روزي اندك قرار داد و آن ارزاق را بر مبناي 

ها و دشــواري كمــي يعدالت فرمود؛ تا هر كس را بخواهد با رفاه و فراواني آن روز
آن آزمايش كند و به همين وســيله مــردم غنــي و فقيــر را از جهــت شــكرگزاري و 
تحملّ در جريان امتحان قرار داد. در اين بند شــاهد صــنعت لــفّ و نشــر مرتــب در 

) اســت. الصــبر) در ارتباط بــا (رهايفق) و (الشّكر) با (هايِّغنه (رو ككلام هستيم؛ از آن
رود بــر ياي توازن نحوي به شمار مــه) اين صنعت كه از گونه٢٥٦: ١٣٩٠(خاقاني، 

  زيبايي ادبي اثر افزوده است.
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و أثرِ كلِ خطوةٍ، و حسِِ كلِ حركةٍ، و (در عبارت 

تحرِيكِ كلِ شفةٍ، و مســتقرِ رجعِ كلِ كلِمةٍ، و 
كلِ نسمةٍ، و مِثقالِ كلِ ذرةٍ، و همــاهِمِ كــلِ 

نيز كه بحث از علم و آگاهي خداوند متعال از تمامي موجــودات  )نفسٍ هامةٍ 
حركت و صدايي از آنان است، شاهد هفت مرتبــه تكــرار لفــظ اي هو آفريدگان و ذر

يم كه اين نوع تكرار، تأكيــدي بــر آگــاهي خداونــد بــر تمــامي جهــان و ) هستكُلّ(
  ايش در هر شرايطي است.هآفريده

  
  كاهي معنايي ب) قاعده

كاهيِ معنايي شامل انواع تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه اســت كــه دانشــمندان قاعده
ــه درازا از آن در كتاب ــدها ااي بلاغــي خــويش ســخن گفتههــبلاغــت ب ــد، و بع ن

ا نيز در نقدهاي خود از ايــن نظرگــاه متــون را بــه بوتــه نقــد و تحليــل هرماليستف
ند. ااســتعاره و كنايــه توجــه خاصــي مبــذول داشــته، كشيده و از ميان آن به تشــبيه

بــه » زداييآشــنايي«هاي خويش تمام آنهــا را در شــمار منتقدان جديد نيز در نوشته
كاهي با عنايت به جايگاه ويــژه قاعــده ما نيز) ٢٠٠٢اند. (محمد ويس، حساب آورده

ي از مــتن اهاي مرتبط با آن، برآنيم تا به صورت گزينشي چند نمونــهمعنايي و سازه
  حاضر را از اين زاويه مورد موشكافي قرار دهيم. 

اي مختلفــي از تشــبيه را در مــتن خــود جــاي داده هصاحب متن گونهتشبيه: 
و بر زيبــايي آن افــزوده اســت. بــه عنــوان  است و با اين فن، ديگرگونه سخن گفته

فظهرتِ البدائِع التِــي ) در جملات (أعَْلاَمُ حكِْمتَِهِعبارت (مثال 

) اضــافة أحدثها آثار صنعتِهِ، و أعــلام حكِمتِــهِ 
تشبيهي بوده و حكمت خداوندي در روشنگري و هدايتگر بودنش، همچــون عَلـَـم و 

چنــان برجســته و ي الهــي را آنهاحكمتده است. در واقع مؤلف، ا دانسته شهپرچم
اي هاي واضــح اســت. از ديگــر نمونــههو يا نشــانه هاپرچمكه مانند  دانديمروشن 
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ماننــد عبــارت تشبيه، تشبيه مفصّل است كه ادات تشــبيه در آن ذكــر شــده اســت؛ 
قــد نفــذت فِــي مخــارِقِ  فهِي كراياتٍ بِــيضٍ (

  .اندشدهي سفيدي تشبيه هاپرچم) كه پاهاي فرشتگان به الهواءِ 
) جزأوك تجزِئة المجسماتِ بِخــواطِرِهِم در عبارت (

نيز تشبيه ظريفي وجود دارد؛ مؤلف بيان داشــته كــه منحــرف شــدگان از راه حــق، 
چون عضــو قــرار دادن بــراي اشــياء جســماني خداوند را در ذهن بي اساس خود هم

و اين عضو قرار دادن براي خداوند در ذهن آنان به عضو قــرار دادن  اندنمودهتجزيه 
و لا أطلــق عــنهم در عبــارت (؛ براي مخلوقات تشــبيه شــده اســت

) كه بــه معنــاي ايــن اســت كــه عظِيم الزلفةِ رِبق خشوعِهِم 
اي آنان بــاز ههاي خشوع را از گردن جانگاه خداوندي ريسمانعظمت تقرّب به بار

) به عنــوان تشــبيه بليــغ بــه كــار رفتــه اســت. رِبَقَ خُشوُعهِِمْننموده است، عبارت (
استفاده از اين نوع تشبيه نيز در پديد آوردن تصــاويري واضــح از خضــوع و تســليم 

ذهــن مخاطــب تــأثير فرشتگان و سر فرود آوردن آنان در برابــر عظمــت الهــي در 
  است. سزايي گذاشتههب

: متن حاضر بسامد بالايي از انواع اســتعاره را بــه خــود اختصــاص داده استعاره
و لو وهب ما تنفست عنــه در عبــارت ( به عنوان مثال است،

ــداف  ــه أص ــحكِت عن ــالِ، و ض ــادِن الجبِ مع
ينِ و العِقيــانِ، و البحِارِ، مِن فِلِــزِ اللجــ

نثارةِ الدرِ و حصِيدِ المرجانِ، ما أثر ذلِك 
ر ) را بــراي أصــداف اســتعاره آورده و جــامع دضحَِكت) مؤلف واژه (فِي جودِهِ 

؛ و اين استعاره، پيدا شدن سفيدي در پي باز شدن دو چيز روي هم قرار گرفته اســت
در ظرافت و لطافت خويش بــه زبــان تشــبيه شــده چه بسا گوشت درون صدف نيز 

 بــراي« حصــبيهظ است؛ البته در ادامه شاهد استعارة لطيف ديگري نيز هســتيم؛ لفــ
درُهاي كوچك استعاره به كار رفته است كه درست به هنگام چيدن شــبيه گنــدم و 

كاهي در ) كــاربرد ايــن گونــه قاعــده٣٧٤: ٣ /١٣٨٩(ابن ميــثم، ». باشنديمحبوبات 
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  سازي متن اثرگذار بوده است.برجسته
و هِي تجوب مهــاويِ يا در جاي ديگري از اين خطبه در عبارت (

ا حركــت هــاي غيبه) به اين معنا كه اوهام بشري در پرتگاهسدفِ الغيوبِ 
از موانــع موجــود  ستا هايكيتارهاي ، مؤلف واژه (سُدفَ) كه به معناي پارهكننديم

در ادامه، فعل تجــوب نيــز تشــخيص واســتعاره  ت.ها استعاره آورده اسبر روي غيب
. كنــديمروي كه اوهام بشري را به جانداري تشبيه كــرده كــه حركــت است؛ از آن

در كلام از ديــدگاه نقــد فرماليســتي باعــث افــزايش  هايكاهفراواني اين نوع قاعده
  .شوديمشعريّت متن 

) علِيقٍ رهواتِ فرجهِــاو نظم بِلا ت مؤلف در عبارت (
ها اســت، بــراي اجــزا و طبقــات يها و بلنــديرا كه بــه معنــاي پســت )رَهوََاتواژة (

جا شاهد بسامد بــالاي تكــرار مختلف آسمان استعاره آورده است. به هر روي در اين
و ذلــل كه در عبــارت (كاهي معنايي در اين بند هستيم؛ چناناين گونه قاعده

لِلهــابِطِين بِــأمرهِ، و الصــاعدِِين بِأعمــالِ 
برده شــده و واژه ) نيــز اســتعاره بــه كــارخلقِهِ، حزونة معِراجهِا

) براي فرشتگان به جهت مشــابهت پــايين و بــالا رفــتن آنــان بــا صعود) و (هبوط(
  حيوانات جسماني در معناي اصلي خود به كار نرفته است.

گان ياد شده براي نزول و صعود فرضي فرشــتگان اســتعاره هســتند؛ در واقع واژ
زيرا در غير اين صورت بايد خداوند را در جهت خاصي در نظر گرفت كــه فرشــتگان 

اشــتباه اســت. در ايــن  كــاملاًآيند كه اين فرضي يبه سمت او اوج گرفته يا پايين م
إِذ هِــي  و ناداها بعد استعاره ديگري نيز در عبــارت ( ،قسمت

) استعاره از بخار آمده است. اين شــيوة بيــان كــه دخُان) وجود دارد و واژه (دخان 
كاهي معنايي است از ديــدگاه نقــد اي قاعدههدر عين اختصار متن، مالامال از شيوه

  .فرماليستي جاي درنگ دارد
و فضاهاي خــالي  هاشكاف) را كه به معناي فُروج، فجِاج و فتُوقمؤلف واژگان (
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و ملأبِهِم فــروج فِجاجهِــا، وحشــا است را در عبــارت (

) براي اجزاي مختلف آسمان اســتعاره بــه كــار بِهِم فتوق أجوائِها
حه شــده اســت. همچنــين واژه حشََوَ ،مَلأََبرده كه اين استعاره با ذكر كلمات ( ) مرشّــ

و بــين اي بلنــد اســت در عبــارت (را كــه بــه معنــاي فريــاد و صــداه )زَجَل(

فجواتِ تِلك الفروجِ زجل المسبحِيِن منِهم فِي 
  ) براي تسبيح فرشتگان استعاره آمده است.حظائِرِ القدسِ 

ة ســرادق يــ) شــاهد اســتعارة مكنســرادِقاتِ المجــددر عبــارت (
و فنــونِ  هااستعارهمي اين (سراپرده) محسوس براي مجد معنوي هستيم. كاربرد تما

كاهي معنايي بر لطافت و ادبيّت متن از ديدگاه نقد فرماليستي افــزوده اســت و قاعده
كاهي و خــالي بــودن آن از انــواع به علت اكتفاي اين قسمت به شــگردهاي قاعــده

  فزايي، متن گرايش به خيالي شاعرانه دارد.اقاعده
م الشـــكوك و لـــم تـــر () از عبـــارت لـــم تـــرمِواژه (

استعاره است؛ اين واژه كــه بــه  )بِنوازِعهِا عزِيمة إِيمانِهِم 
معناي انداختن يك جسم مادي است، در معناي مختل ســاختن و متزلــزل ســاختن 

) نــوازعكار رفته است، لذا شاهد استعاره در كلام هستيم كــه واژه (در امور معقول به
  قرينه اين استعاره است.

؛ در عبــارت خــورديمكاهي ديگري نيز به چشم گري از خطبه قاعدهدر جاي دي
و ما سكن مِن عظمتِهِ و هيبــةِ جلالتِــهِ فِــي (

براي فرشتگان اســتعارة مكنيــه آمــده بــه ) صُدورواژة ( )أثناءِ صدورهِِم 
ــد دانســتن  ــت همانن ــاجه ــداران آنه ــا جان ــارت (؛ و ب ــا در عب ــربِوا و ي ش

) را براي در الشرُبواژه («مؤلف  )بِالكأسِ الرويِةِ منِ محبتِهِ 
(خــوئي، ». درون پروراندن محبت كامل خداوند در ذات فرشتگان، استعاره آورده اســت

٣٨٩: ٢٠٠٣/٦(  
و لم تغضِ رغباتهم، فيخالِفوا عــن در عبــارت (
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نشدن ميل و رغبت فرشتگان به خداونــد  كه به معناي كاسته )ربِهِم  رجاءِ 
) كــه بــه معنــاي كاســته ضيغــو اميد آنان در جلب خشنودي پروردگار است، واژه (

شدن و فرو رفتن در آب است، براي مواجه نشدن اميد فرشتگان با شكست اســتعاره 
كاهي معنايي قدرت زيادي در خلق تصــاويري اي قاعدههآورده شده است. اين گونه

هاي مختلــف آنــان در عبــادت اي فرشــتگان و صــورتهشن از خصــلتواضح و رو
  را به راحتي با چشم سر ديد. آنهاتوان يپروردگار دارند، گويي كه م

صاحب متن كه در اين خطبه بيشترين تمركز خــويش را بــر تجســم مخلوقــات 
هاي پــي در پــي از يخداوند به ويژه فرشتگان اختصاص داده است، با تصــوير ســاز

هاي گوناگون به ويژه استعاره، گــويي بــومي را بــه ترســيم آنــان يكاهقاعده آنان و
و لــم تجــِف لِطــولِ المناجــاةِ آراسته است. در عبارت (

اي فرشــتگان هــ) كه به معناي خشك نشدن نوك زبانأسلات ألسِنتِهِم 
آمده اســت؛  ) استعارهألسِنةبر اثر طول مناجات با پروردگار خشك است، واژه (

ند كــه داراي زبــان هســتند و بــا ارو كه فرشتگان چون جانداراني فــرض شــدهاز آن
ايــن تعبيــر «مرشحه گشته است؛ البتــه ) در اين عبارت، استعاره الأسلاتوجود واژه (

در مقــام تســبيح و نيــايش  آنهــاكناية لطيفي است از عدم ضعف و سستي و خستگي 
) ايــن شــيوه بيــاني و هنرمنــدي ١٢٤: ٤ /١٣٨٦(مكارم شيرازي و ديگران، » پروردگار

مؤلف در خلق تصويري روشن از مناجــات فرشــتگان در تجســم قــدرت پروردگــار در 
ذهن مخاطب تأثير شگرفي گذاشته كه بر طبق رويكرد نقد فرماليســتي ســبب ادبيّــت 

  ست.متن و برجستگي آن شده ا
و لم يثنوا إِلى راحــةِ التقصِــيرِ (در عبــارت 

اي فرشــتگان هــكه به معناي خــم نشــدن گردن )فِي أمرهِِ رِقابهم 
رو ) اســتعاره آمــده اســت؛ از آنرِقاببراي اندكي آسايش هنگام عبادت است، واژه (

جــات كننــده اي مناهكه در اين عبارت نيــز فرشــتگان در راز و نيازشــان بــه انســان
  كنند.يند كه گردنشان را براي راحتي خود خم نماتشبيه شده
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فهم أسراء إِيمانٍ لــم يفكهــم مِــن در عبــارت (

) كه بــه ربقتِهِ زيغ و لاعدول و لا ونى و لافتور 
ايمــان  معناي اين است كه ملائكه اسيران ايمانند و نه لغزشــي آنــان را از ريســمان

 ) اســتعاره آمــده اســت؛ چــراأسربريده است و نه انحراف و مسامحه و سستي، واژه (
) ايــن ربِقتــهند كــه در اســارتند و ذكــر واژه (اايي فرض شــدههكه آنان چون انسان

كاهي معنــايي ســبب استعاره را مرشحّه ساخته اســت. اســتفاده از ايــن نــوع قاعــده
پايدار فرشتگان در ذهــن مخاطــب گشــته تشكيل تصوير ديداري واضحي از ايمان 

ســت كــه طنــابي در دســت و پــاي خــويش دارد و ا است كه چون انسان در بنــدي
  ت.گاه قادر به رهايي از آن نيسهيچ

اي بسياري از خطبــه بــه هاي ياد شده دريافتيم، قسمتهگونه كه از نمونههمان
چگــونگي عبــادت كاهي و تصــاوير ديــداري واضــح و روشــن از اي قاعــدههگونــه

اي آنان آراسته شده است. تمركز بر اين شيوه بياني، متن را تــا هفرشتگان و خصلت
حدّي شعرگونه ساخته و با تجسم تصاويري واضح كه از فرم اثر در ذهــن مخاطــب 

توان به محتواي اثر دســت يافــت كــه ايــن ويژگــي از يشود به راحتي ميجايگير م
  دارد.يتواي اثر پرده برمتناسب و هماهنگي كامل فرم و مح

پس از آن صاحب متن به تصويرسازي از چگونگي خلقــت زمــين پرداختــه كــه 
همچون ترســيم فرشــتگان، مــتن را بــه انــواع اســتعاره آراســته و كــلام خــويش را 

كــبس الأرض علــى شعرگونه ساخته است. به عنــوان مثــال در عبــارت (

به معناي اين است كه خداونــد زمــين را ) كه مورِ أمواجٍ مستفحلِةٍ 
) را بــراي كـَـبسََواژه («در امواج مترددّ شديد و با صولت و درياهايي پر آب فــرو بــرد، 

يي از هــابخشگرفتــه اســت، همــان گونــه كــه ر دادن زمين در ميان آب اســتعاره قرا
آب بــر  كــهيدرحال روديمــمشكي كه در آن دميده و بر آب افكنده باشند در آب فــرو 

  )١٠: ٧ /٢٠٠٣(خوئي،» تكيه دارد.
) كه به معناي در هيجــان و اضــطراب (مستفحلِةٍ در همين عبارت واژة  
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استعاره قــرار داده اســت؛ بــه جهــت  ،بودن است، براي خروش و برآمدن امواج دريا
تشبيه آن به حيوان نري كه در حمله و اضطراب است و كف بر دهان آورده هماننــد 

ا در جهــت ايجــاد هآورنــد. تمــامي ايــن تشــبيهات و اســتعارهيامواجي كه كف برم
تصاويري واضح از خلقت زمين در ذهن مخاطب است كه مؤلف با هنرمندي خاص 

  زده است. يچنين متن ادبخود دست به آفرينش 
فخضع جمِاح الماءِ المــتلاطمِِ لِثِقــلِ در عبــارت (

) را بــراي فــوران و حركــات ناهماهنــگ آب جماحلفظ («)، صاحب متن حملِها
 كنديمگونه كه اسب سركش با شتاب حركت و سركشي استعاره آورده است، همان

) البتــه مؤلــف ١٠: ٧ /٢٠٠٣(همان، » باشد.ي كه قابل كنترل و رام كردن نابه گونه
و ) را نيز در عبــارت (كلكلكاهي معنايي اكتفا نكرده و واژة (به اين ميزان از قاعده

كــه از ) سكن هيج ارتِمائِهِ إِذ وطِئته بِكلكلِهــا
بــراي زمــين  - نــديگويمو به سينه و ما بين دو شــانه چهارپــا  -اوصاف شتر بوده 

زمــين بــه شــتري تشــبيه شــده كــه  ،تعاره آورده است و در واقع در ايــن عبــارتاس
  ي چون او دارد.اسينه

و ذل مســتخذِيا، إِذ تمعكــت ) در عبــارت (كاهلواژه (

كه بــه معنــي شــانه چهارپاســت و بيشــتر دربــاره  -) عليهِ بِكواهِلِها
بدين شــكل كــه زمــين را بــه شــتري شتركاربرد دارد در اين قسمت استعاره است؛ 

  تشبيه كرده كه داراي شانه است. 
ساجيِا مقهــورا،  و ذل مستخذِيا،اي (هــدر عبارت

و فِي حكمةِ الذلِ منقادا أسِــيرا، و ســكنتِ 
تَخذِْواژگــان ( )الأرض مدحوة فِي لجةِ تيارهِِ  ، مَقهْـُـوراً، اًيمسُْــ

كه به معناي تسليم و مغلوب بودن، فرمــان دادن و اســير و ) راًيأَسِ، منُْقاَداً، حكمةِ 
نــد. در اسرسپرده شدن است، از صفات انساني بوده و بــراي آب دريــا اســتعاره آمده

وردت مِن نخوةِ بأوِهِ و اعتِلائِــهِ، و (اي هــعبارت
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و كعمتــه علــى  ائِهِ،شموخِ أنفِهِ و سموِ غلو 
كِظةِ جريتِهِ، فهمد بعد نزقاتِهِ، و لبد بعد 

، شــموخ أنفــه، غلــواء، نَزَقــات، بـَـأْوِهِ نخوةِ واژگان () زيفانِ وثباتِهِ 
 ) نيز كه به معناي تكبّر، باد به بيني انداختن، سركشي، شتاب رفتن، بــافَانِ وَثَباَتِيَزَ

نــد. در اباشند، براي آب دريا استعاره مكنيه بــه كــار رفتهيتكبرّ خراميدن و جستن م
كنــد. يواقع دريا به انسان گستاخي تشبيه شده كــه از روي جهــل و تكبــر رفتــار م

) نيز بر استعاره ديگــري در كــلام اشــاره دارد؛ اصطخاب أمواجهِِ عبارت (
  انايي فرياد كشيدن دارد.چراكه امواج را به انساني تشبيه كرده كه تو

ــه ــه يكاهي بــه شــمار مــاي قاعــدههتمــامي ايــن شــگردها كــه از گون رود، ب
هاي روشن و واضحي از چگونگي غلبه زمين بر آب و ساكن كردن آن يتصويرساز

آمده است كه با تشبيه حركاتشان به موجوداتي جاندار، در نزديــك ســاختن مفهــوم 
  بسيار اثرگذارند.مورد نظر مؤلف به ذهن مخاطب 

و حملِ شواهِقِ الجبِالِ الشمخِ البــذخِ عبــارت (

اي بســيار هــ) به معناي اين است كه خداونــد ســبحان كوهعلى أكتافِها
مؤلــف واژه «اي زمين حمل فرموده اســت و هبلند و سر به فلك كشيده را بر دوش

كه زمين جايگاه حمل بــار ست؛ براي اين) را براي زمين استعاره به كار برده اأكتاف(
طوركــه شــانة انســان و برخــي حيوانــات محــل برداشــتن است، همانهسنگين كوه

مــن در عبــارت («) از ســوي ديگــر مؤلــف ١٢(همــان: ». بارهاي ســنگين اســت

ا را به انسان تشبيه كرده اســت ه) از باب استعاره، كوهعرانين أنوفها
آن را مشــابه بينــي و اســتخوان برآمــده آن دانســته  ايها و قلــههو نواحي بلند كوه

  )١٢(همان: » است.
ــارت ( ــته از آن در عب ــي گذش ــرِبة فِ ــا متس و تغلغلِه

) كه به معنــاي انتهــاي بينــي اســت مياشيخ) واژة (جوباتِ خياشِيمِها
يــرا اي زمين به عنــوان اســتعاره آورده شــده؛ زهها و كوهيبراي فرو رفتگي برآمدگ
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ا چون جانداراني فرض شده است كــه داراي بينــي هســتند. در ادامــه واژگــان هكوه
ــراي كوهرُكــوب( ــاقا و (هــ) ب ــارت (أعن ــين در عب ــراي زم و ركوبِهــا ) ب

) اســتعاره آورده أعناق سهولِ الأرضِــين و جراثِيمِهــا
اي هــبــر گــردن زمينا هــرو كه اين عبارت كه به معناي سوار شدن كوهشده؛ از آن

ا چون انساني فرض شده است كه توانايي ســوار ههاي آن است، كوهيهموار و بلند
شدن بر گردن جانداري ديگر را دارد و زمين نيز به همين شــكل بــه جانــداري كــه 

  داراي گردن است و قابليت سواري دادن دارد تشبيه شده است.
معنــايي، تصــاويري روشــن را از قــرار هاي يكاهاستفاده از تمــامي ايــن قاعــده

سازد. گويي مؤلــف تمــام يگر ما بر سطح زمين در ذهن مخاطب جلوههگرفتن كوه
ر از تكار گرفته تــا هــر دم تصــاويري زيبــاتر و روشــنتوان و هنرمندي خويش را به

  خلقت زمين بيافريند.
أرســله ســحا متــدارِكا، قــد أســف در عبــارت (

كــه ريــزان و فرســتاد ) كه به معنــاي ايــن اســت كــه خداونــد ابــري را به هيد 
اي آن (مانند خطــوطي) آويــزان هقطعاتش به هم پيوسته بود و در وضعي كه شاخه

) به معناي پيوسته، متصــل هدب) كه از ريشه (دبيهبود به زمين نزديك شد، واژه (
ته بــاران اســتعاره آمــده اي بلند و آويزان داشتن است براي قطــرات پيوســهيا شاخه

اي پيوســته هرسند چون نخ و يا شاخهياست؛ زيرا قطرات باران كه پياپي به زمين م
  و متصلي دانسته شده است.

) كــه فلما ألقتِ السحاب برك بوانِيهادر عبارت (
به معناي اين است كه ابر سينه خود را بــا قطعــات آن بــر زمــين گذاشــت، واژگــان 

) كه به معناي سينه و پاهاي شتر هستند براي ابر اســتعاره بــه كــار يالبوان) و (كبر(
  ند.ارفته

ا سبب تجسم تصاوير ديداري واضح از چگونگي بارش بــاران از هگونه تشبيهاين
در ذهن مخاطب شده است كه با هنرمندي كامل بيــان  آنهاابرها و سبك شدن بار 
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ماند كه از نظــر يا در ذهن ماندگار مهو استعاره اهشده و به خاطر بديع بودن تشبيه
رود و توجــه مخاطــب را بــا ينقد فرماليستي متنــي ادبــي و برجســته بــه شــمار مــ

  كند.يكارگيري اين شگردها جلب مبه
فهِــي تــبهج بِزيِنــةِ ريِاضِــها، و اي (هــدر عبارت

) كــه بــه اتزدهِي بِما ألبسِته منِ ريِط أزاهِيرهِــ
ايش شــادمان گشــت و از پوشــاك هــمعناي اين است كه زمين به خــاطر آرايــش باغ

نازيــد، واژگــان ياي معطر و زيبا به تنش پوشانده بود بر خود مهظريفي كه از شكوفه
) كه به ترتيب بــه معنـاـي (شــادمان گشــتن، بــر خــود نازيــدن، زدهاء، اللُّبسابتهاج، ا(

استعاره به كار رفته است؛ زمــين چــون انســاني فــرض باشد، براي زمين يپوشيدن) م
  بالد.ياي فاخر خوشحال است و بر خود مهشده است كه از بر تن كردن لباس

ــارت ( ــمِنته أكنــان القلــوبِ و در عب و مــا ض

چــه كــه ) كــه بــه معنــاي آگــاهي خداونــد بــه آنغيابات الغيــوبِ 
باشــد، ياي غيوب آن را پوشانيده است مهحجاب ا در برگرفته وهاي دلهگاهمخفي
) بــراي امــور ابــاتيغا به خاطر مخفي داشتن رازها و واژه (ه) براي قلبأكنانواژه (

) اســتفاده از تمــامي ايــن ٤٨١ - ٤٨٠: ١٣٨٩/٣، ثميــابــن مپنهاني اســتعاره آمــد. (
نــد بــه هاي معنايي در جهت ايجاد تصاويري واضح از نحوه آگاهي خداويكاهقاعده

كــه معنــاي آن را دريابــد. ضــمن اين ،امور پنهاني است تا مخاطب بتواند به روشني
همگي سبب برجستگي مــتن و ادبيـّـت آن شــده  ،هايگونه تصويرسازاستفاده از اين

  است.
)، و لم ينم ومِيضه فِي كنهورِ ربابِهِ در عبــارت (

ي اكار رفته است. برقِ ابر بــه موجــود زنــده) به عنوان استعاره مكنيه بهضيومواژة (
   ) نيز از لوازم آن است.نَمْيَلَمْ تشبيه شده كه توانايي خوابيدن دارد؛ لذا واژة (

و لا تجدِ جداوِل الأنهارِ ذرِيعــة در عبارت (كنايه: 

ي ) در عبارت ياد شده علاوه بر وجود استعاره، كنايه از انســانإِلى بلوغِها
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) اســتفاده از ايــن ٤٥٩: ٣ي ندارد. (همان/ااست كه براي رسيدن به مطلوبش وسيله
تصاوير شنيداري و ديداري در ايــن چرخــه از تناســب و همــاهنگي كامــل فــرم بــا 

  دارد كه با توجه به فرم به راحتي به محتوايش دست يافتيم.يمحتواي اثر پرده برم
) كنايــه از بلاغــت كــلام و ياللهم و قد بسطت لِ عبــارت («

) يعنــي خداونــد ايــن ٥٦: ٧،ج٢٠٠٣(خــوئي، ». فصاحت بيان و شيوايي زبــان اســت
  ا را به مؤلف عطا نموده است.هنعمت

و وراء ذلِك الــرجيِجِ الــذِي تســتك در عبــارت (
منِه الأسماع سبحات نورٍ تردع الأبصــار عــن 

) كــه ملائــم اســتعاره اســت، كنايــه از تستكُّ منِه الأســماععبارت ( )بلوغهِا
افتة فرشتگان است. در ادامه نيز كه از تابيــده شــدن نورهــايي ســخن يعبادت كمال

ا در ديــدن فرشــتگان هربايند، كنايــه از نــاتواني انســانيگفته شده كه ديدگان را م
  )٢٤: ١٩٧٢/٢است. (مغنيه، 

و أنشــأهم علــى صــورٍ عبــارت (در ادامــه ايــن بنــد نيــز در 

مختلِفاتٍ، و أقدارٍ متفاوتِاتٍ، أولِي أجنِحةٍ 
اي ه) كه در توصيف اشكال مختلف فرشتگان، انــدازهتسبحِ جلال عزِتِهِ 

اي متعددشــان اســت در عــين حــال كــه مشــغول تســبيح هــمتفاوت آنان و نيز بال
ختلاف صورت فرشتگان كنايه از اخــتلاف انــدازه وجــودي و پروردگارشان هستند، ا

  )٢٤در مرتبة كمال خداوندي است. (همان:  آنهاتفاوت 
) از بنــد فأقام مِن الأشياءِ أودهــا) در عبارت (أقامواژه (

اش بــه يشانزدهم كنايه از آماده سازي آن امور به گونه شايسته آن و و نزديك ساز
  ) ٣٣٢: ٦ /٢٠٠٣، كمال است (خوئي

) فتق بعد الارِتِتاقِ صــوامتِ أبوابِهــاعبــارت (
كــه خداونــد متعــال نيــز در آيــة يــازدهم كنايه از نزول باران باشد همچنان توانديم

ءٍ آءِ بمــآأبواب الســم احنت ف ف : (ديــفرمايم القمر سورة

  )٣٥٢ -٣٥١: ٦) (همان/ منهمِرٍ 
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فِــي أطبــاقِ الســماءِ موضِــع و لــيس عبــارت (

) كنايــه از ايــن اســت كــه در إِهابٍ، إِلا وعليهِ ملك ساجدِ 
  عبادت است. ي در حال سجده واجاي طبقات آسمان فرشتهجاي

هاي مختلفي از بديع معنــوي را در خــود جــاي متن حاضر گونه بديع معنوي:
حضور آن از بسامد بالايي برخوردار اســت.  است و داده كه يكي از آنها مراعات نظير

گيري مؤلف از اين شگرد سبب دوچندان شدن انسجام مــتن شــده و هــارمونيِ بهره
ولــم زيبايي را موجب گشته است. به عنوان نمونه در بخشي از آن متن آمــده: (

يفــرقِهم ســوء التقــاطعِ، و لا تــولاهم غِــل 
لا تشعبتهم مصارِف الريِبِ، و لا  التحاسدِ، و 

) نســبت التقاطع، التحاسد) كه واژگان (اقتسمتهم أخياف الهِممِ 
به يكديگر سجع متوازن واقع شده و سجع قرار دادن ايــن دو واژه و مراعــات نظيــر 

) كه همگــي از اف الهمميب، أخيالتقاطع، التحاسد، مصارف الرّاي (هقرار گرفتن واژه
، تأكيــد بــر ايــن نكتــه دارد كــه ايــن رونــديمي نادرست انساني به شمار هاخصلت
راه يافتــه، در فرشــتگان هــيچ  هاانســانچنان كه در برخــي ي نادرست آنهاخصلت

  مبراّ هستند. هاخصلتتأثيري نداشته و آنان از اين 
شايان توجه اســت؛ اي نادرست انساني نيز هالبته ترتيب قرار گرفتن اين خصلت

رين تــاي انســاني را برشــمرد و از بزرگهگويي مؤلف خواسته مراتب و علل تفرقــه
علت آن يعني قهر و بدرفتاري، سپس حسد ورزيدن، عوامل دگرگون كنندة شــك و 

گويــد، كــه فرشــتگان از تمــامي ايــن يا ســخن مهــپندار و در نهايت پســتي همت
  ا مبراّ هستند.هخصلت

أرســله ســحا يگــر مراعــات نظيــر، عبــارت (اي دهاز نمونــه

متدارِكا، قد أسف هيدبــه تمرِيــهِ الجنــوب 
دِرر أهاضِيبهِِ و دفع شآبِيبِهِ. فلمــا ألقــتِ 
السحاب برك بوانِيها، و بعاع ما اســتقلت 

ليها، أخرج بِهِ مِن ءِ المحمولِ ع بِهِ منِ العِب 
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هوامدِِ الأرضِ النبات، و مِــن زعــرِ الجبِــالِ 
الأعشــاب، فهِــي تــبهج بِزِينــةِ رِياضِــها، و 

است كــه  )تزدهِي بِما ألبسِته مِن ريِط أزاهِيرهِا
هاي معنــايي يكاهاعــدهعلاوه بر تمام تصاوير ديداري موجود در آن كــه از انــواع ق

اض، يــالجنَوب، السحاب، الأرض، النبات، الجبِال، الأعشــاب، رحاصل شده، واژگان (
ســبب شــده تــا عناصــر طبيعــت ند و ا) نسبت به هم مراعات نظير واقع شــدهريأزاه

گردهم جمع شوند و در ساخت اين تصاوير در ذهن مخاطب كمك شــاياني داشــته 
  باشند.

تضــاد يــا طبــاق نيــز بهــره جســته اســت كــه بــه نــوعي مــتن مــورد نظــر از 
اي هــآيد؛ به عنوان مثــال در عبارتبه حساب مي» ناسازگاري«و » گريزيتناسب«

ِ (: كه بحث از عطا و بخشش بي پايان الهــي اســت آغازين خطبه الحمــد 

الذِي لا يفِره المنع والجمود، و لا يكدِيــهِ 
 والجود؛ إِذ كل معطٍ منتقِص سِــواه، الإِعطاء 

) بخششــي كــه نــه كثــرت آن از و كل مانِعٍ مذموم ما خلاه 
، ديــافزايم هــانعمتو نــه منــع از بخشــش بــر ايــن  كاهديمي الهي هانعمتوفور 

) در مُعـْـطٍ، مـَـانِعٍ) و (الجُْــودُ ،الجُْمُودُ) و (الْإعِْطاَءُ ،الْمنَْعُو () هِيكدِيُفرُِهُ، لاَ يَلاَ كلمات (
بر عــدم تــأثير گــذاري تمــامي . وجود اين تضادها در كلام اندتضاد باهم قرار گرفته

  به بندگان تأكيد دارد. شيهانعمتعوامل در اراده الهي هنگام بخشش 
الأول الذِي لم يكــن پس از آن در ادامة وصف خداوند متعال: (

ء قبلــه، و الآخــِر الــذِي قبل فيكون شي له 
) ذكر شــده و الأوّلواژة () ء بعده ليس له بعد فيكون شي 

) استفاده شده، ءٌ قبَْلهَُيْكوُنَ شَيَو (فَ) كُنْ لَهُ قَبْلٌيَلَمْ در تأكيد اين لفظ از دو عبارت (
ءٌ يْكُــونَ شَــ يَفَ) و (سَ لـَـهُ بعَْــدٌيْلَ) دو عبارت (الآخر(همانطوركه در ادامه در تأكيد لفظ 

الأول الــذِي آمده است. در پي آمدن اين عبارات متضاد يعني عبارت () بعَدْهَُ

و ) و (ء قبلــه لم يكن له قبل فيكــون شــي 
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) كــه ء بعده الآخرِ الذِي ليس له بعد فيكون شي 
ســت؛ زيــرا ا ساختهگر تأكيد بر اولين و آخرين بودن خداوند دارند، نوعي مقابله را جلوه

. ايــن شــيوه باشــديممؤلف بيان داشته كه خداوند در عين اين كه اولّ است، آخر نيــز 
  زدايي و افزايش ادبيتّ متن گشته است.يبيان از نظرگاه نقد فرماليستي موجب آشناي

كه به هنگام سخن راندن از پروردگار از بســامد تكــرار قابــل حضور اين تضادها 
شود، در جايي كه بحث از حجــت بــودن مخلوقــات الهــي نيــز يتوجهي برخوردار م

فصار كل ما خلق حجة لــه و دلِــيلا مطــرح اســت: (

عليــهِ، و إِن كــان خلقــا صــامِتا، فحجتــه 
قة، و دلالتــه علــى المبــدِعِ بِالتدبِيرِ ناطِ 

سازي ادبي متن گرديده است؛ زيرا همــانطور كــه شــاهد ) سبب برجستهقائِمة 
فصار كل ما خلق حجــة هستيم قسمت ابتدايي عبارات ياد شده (

) له و دلِيلا عليهِ، و إِن كان خلقا صــامِتا 
. گــردديم) نقــض ته بِالتدبِيرِ ناطقِة فحج توسط بخش دوم (

اين گونة بيان به نوعي عظمت، ناشناخته بودن و شگفتي قــدرت خداونــد را بــه رخ 
  .كشديمخاطب م

نيــز  –رود يكاهي معنايي به شمار مــاي قاعدههكه از گونه –ميزي آآراية حسّ
د ذاقــوا قــدر اين متن حضور يافته است، به عنوان نمونــه؛ در عبــارت (

)، آميختگي معرفت معنوي را با شيريني محســوس مــادي حلاوة معرِفتِهِ 
نشــان از ادبيـّـت  ،شاهد هستيم. حضور اين آرايه در كلام از منظــر نقــد فرماليســتي

  بالاي متن دارد.
كه از محسنات ذاتي كــلام اســت، و از نظــر  -متن اين خطبه به آراية احتراس 

نيز آراسته شده است، مثلا ذكــر  –آيد يشمار مكاهي بهقاعده ا در حوزههفرماليست
المنشئِ ) در بين كــلام (بِلا روِيةِ فِكرٍ آل إِليهاعبارت (

أصناف الأشياءِ بِلا روِيةِ فِكرٍ آل إِليهــا... 
ت راجــع ) كه به خاطر زدودن هرگونه انديشة نادرسفتم خلقه بِأمرِهِ 
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گر كاهي را جلــوهبه چگونگي خلقت موجودات توسط پروردگار است، اين گونة قاعده
  ساخته و ادبيّت متن را افزايش داده است.

اي بديع معنوي كه در متن اين خطبه نهفته است، آرايــة ارصــاد هاز ديگر نمونه
ازاني، (تسهيم) بدين معنا كه اول كــلام، دلالــت بــر آخــر كــلام داشــته باشــد.(التفت

ــثلاً در عبــارت (٢٦٨: ١٣٨٨ و أجراهــا علــى إِذلالِ ) اســت؛ م

ــيرِ  ــا، و مسِ ــاتِ ثابِتِه ــن ثب ــخيِرِها مِ تس
سائِرهِا، و هبوطهِا و صعودِها، و نحوسهِا و 

هاي بــديع معنــوي اســت، در ارتقــاي ســطح )، اين صنعت كه از گونهسعودِها
  رگذار بوده استادبي متن تأثي

ا) را هكه خداوند اجل (مدّت زنــدگي انســانصاحب متن در قسمتي ديگر، از اين
و خلق كنــد: (يآفريد و آن را بلند و كوتاه، مقدمّ و مؤخّر تعيين فرمود صحبت م

ــدمها و  ــرها، و ق ــا و قص ــال فأطاله الآج
ي ديگر از بديع معنوي را بــه نمــايش انه) و با اين انشاي خاص خود، گوأخرها

اي بــديع هكــه از گونــه ١١گذاشته است. در عبارت ياد شده شاهد صــنعت اســتخدام
گــردد و يرو كه اجل گاهي بر مــدتّ چيــزي اطــلاق مباشيم؛ از آنيمعنوي است م

) به اعتبار معناي اول به اجــل قصَّرها) و (أطالهاگاه بر زمان حلول مرگ، ضمير در (
) به اعتبار معنــاي دوم بــدان أخَّرهَا) و (قدَّمهَاگردد و دو ضمير آخر در واژگان (يم بر

أطالهَــا، ) گذشــته از آن شــاهد تضــاد واژگــان (١٥٩: ٢٠٠٣/١گردد. (خــوئي، يباز م
) در جايي كه بحــث از مــرگ بــه ميــان آمــده اســت نيــز قَدَّمهَاَ وَ أخََّرهََا) و (قَصَّرهَا
  هستيم.

و دارد: (د ديگــر گونــة بــديع معنــوي اســت كــه در مــتن اثــر وجــوالتفات نيــز 

شهد أن من شبهك بِتباينِ أعضاءِ خلقِــك، و أ 
تلاحمِ حقِــاقِ مفاصِــلِهِمِ المحتجبِــةِ لِتــدبِيرِ 
حكِمتِك، لم يعقِد غيب ضمِيرِهِ على معرِفتِــك، 

ر قلبه اليقِين بِأنه لا نِدلك، و و لم يباشِ 
ــن  ــابِعِين مِ ــرؤ الت ــمع تب ــم يس ــه ل كأن
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ِ إِن كنا لفِــي «المتبوعِين إِذ يقولون:  تا
در ) !»ضلالٍ مبيِنٍ، إِذ نسوِيكم بِــربِ العــالميِن 

پروردگار خويش شــهادت داده و او را مــورد خطــاب عبارت ياد شده كه مؤلف براي 
، اسلوب كلام تغيير پيدا كرده و مؤلف از غائب به مخاطب التفات كــرده دهديمقرار 

و  شــوديم) اين التفات باعث توجه ناگهاني مخاطب بــه مــتن ٣٢٠: ٦است. (همان/
  تأثير زيادي در ايجاد تكاپو در متن و جلوگيري از يكنواختي آن دارد.

  
  بينامتني) ج

جاي كلام خــويش را در بينــامتني بــا آيــات در اين خطبه مؤلف سعي كرده تا جاي
قرآن قرار دهد تا ضمن تقدسّ بخشيدن به كلام خويش، برهاني بــر ســخنان خــود 

ــارت ( ــه در عب ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــرار ده ــي ق ــرادِع أناسِ و ال

) كــه ســخن از ايــن تدرِكه الأبصارِ عن أن تناله أو 
است كه خداوند مردمك چشمان را از ديدن و درك خود ممنوع نموده، با آيــه صــد 

لا تدرکه الأبصار و هــو يــدرکِ ( الأنعــامو سوم از سوره 

) در بينــامتني از نــوع الأبصار و هو اللطيــف الخبيــر 
  امتصاص قرار گرفته است.

معترفِــة آيــد: (يالهــي پــيش م در جــايي ديگــر كــه بحــث از معرفــت 

) بــا بِأنه لا ينال بِجورِ الاعِتِسافِ كنه معرِفتِهِ 
ــوره  ــنجم از س ــاه و پ ــت و پنج ــه دويس ــي از آي ــرةبخش و لا ( البق

) كه به معناي عدم احاطة بشر بــه علــم مِن علِمهيئٍ يحيطون بِش
  رار گرفته است.خداوندي است، در بينامتني از نوع امتصاص ق

 آنهــاها بيشتر از نوع امتصاص هستند جز تعداد انــدكي از يدر اين خطبه بينامتن
و رمــى ند: (اكه از نوع اجترار بــوده و عــين آيــات قرآنــي در مــتن ذكــر شــده

) كه بحــث از هــدف قــرار مسترِقِي السمعِ بِثواقِبِ شهبهِا
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، شاهد بينامتني از نوع اجترار بــا آيــة كننديمدادن موجوداتي است كه استراق سمع 
إلا من إسترق الســمع فأتبعــه ( الحِجرهجدهم از سوره 

دقيقاً معنا و جمــلات آيــه قــرآن را  ،) هستيم. اين عبارت خطبهشهِاب مبين 
  .كرديمبيان 

و اعتِرافِ الحاجةِ منِ الخلقِ إِلى أن عبــارت (

) كه به معناي اعتراف خلــق بــه احتيــاج بــه قوتِهِ يقِيمها بِمِساكِ 
كند، با آيــة چهــل و يكــم از يمچيزي است كه خداوند با قدرت ربوبي خود حفظ آن

ــمواتِ و الأرض أن ( الفــاطرســوره  ــک الس إن ا يمسِ

تزولا و لئِن زالتا إن أمسکهما من أحدٍ من 
م بــه معنــاي ايــن ) كه آن هــبعده إنه کان حليما غفورا 

ا و زمين است كه از بــين نرونــد و اگــر از هاست كه خداوند حافظ و نگهدارندة آسمان
  نيست، بينامتني نوع امتصاص است. آنهاكس جز او قادر به حفظ بين روند هيچ
المنشئِ أصناف الأشياءِ بِلا رويِةِ فِكرٍ عبــارت (

قرِيحةِ غرِيزةٍ أضمر عليها، آل إِليها، و لا 
) كــه دربــاره ولا تجربِةٍ أفادها مِن حوادِثِ الدهورِ 

اء به اراده الهي بدون هيچ جريان فكري و يا كمك از قريحة غريــزي در يخلقت اش
إنما قولنــا ( النحّــلگويد، با آيه چهلم از سوره يدرون خداوند سخن م

) ردناه أن نقول له کن فيکــونلشيئٍ إذا أ
و ناداهــا بعــد إِذ بينامتني از نوع امتصاص دارد. يا در عبــارت (

) كه اشــاره بــه دود هِي دخان، فالتحمت عرى أشراجهِا
لتَبودن آسمان قبل از خلقتش دارد، با آيه يازدهم از سوره   يثم استو( فُصِّــ

دخان فقال لها و لِــلأرضِ  يالسماءِ و ه يإل
ــا  ــا أتين ــا قالت ــا أو کره ــا طوع ائتِي

  ) بينامتني دارد.طآئِعين
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  نتيجه
رســيم كــه آواهــاي واژگــان مــتن، در انســجام و از آنچه گفته شد به اين نتيجه مي

هماهنگي كامل با معناي مورد نظر صاحب متن بوده و ســبب شــده تــا آن واژگــان 
فراتر از معناي قاموسي خود باشند. توجه بــه ايــن ترفنــد،  القاگر مفاهيم و مضاميني

ان مشــهور بســيار قابــل توجــه اســت، شناسزبانكه البته امروزه در ميان منتقدان و 
ي داشــته و انشان از آن دارد كه مؤلف به روساخت و شكل متن خود نيز توجه ويژه

ه فرم و شكل مــتن، به بافت و ساختار ادبي آن اهميت داده است. توجه هنرمندانه ب
آرايي، و بهــا آرايــي، همخــوانآرايي، چينشگيري از شگردهايي همچون واژهبا بهره

دادن به تــوازنِ آوايــي، واژگــاني و نحــوي كــه در نقــد فرماليســتي زيــر مجموعــه 
و تمركــز بــر ديگــر شــگردهاي بيــاني  -گيرند فزايي يا هنجارافزايي قرار مياقاعده

كاهي يــا كنايــه كــه در آن نقــد زيــر مجموعــه قاعــده همچون تشــبيه، اســتعاره و
گيرند در كنــارِ كاربســت مراعــات نظيــر، طبــاق، پــارادوكس، يهنجارگريزي قرار م

آرايي صــاحب مــتن آميزي و ساير صنايع بديع معنوي سبب شده تا هنر ســخنحسّ
  د.تر بر مخاطب نمايان شوبيشتر به چشم آيد و زيبايي اثر با برجستگي هر چه تمام

از نظر نقد فرماليستي سه بخش نخست خطبــه كــه در وصــف خداونــد متعــال، 
ري تــفزايي نمــود بيشاا است، فنون قاعدههصفات او در قرآن و نيز آفرينش آسمان

اي متعــدّد هكاهي داشته و آن هم به خاطر وجود توازنرا نسبت به ساير فنون قاعده
ز آواهاي القاگر تأثير شگرفي را در القــاي ويژه توازن آوايي است. استفاده ادر متن به

مفاهيم مورد نظر مؤلف و رسيدن مخاطب از فــرم اثــر بــه محتــوايش دارد. شــايان 
كه بحث از صفات الهي بــه ميــان آمــد، مــتن اثــر بــه تضــاد و يهنگامتوجه است 
ايي آراسته شــده كــه از ديــدگاه نقــد فرماليســتي و نقــدهاي معاصــر از هپارادوكس

ا در هنگــام بيــان هادبيّــت والاي اثــر ادبــي بــوده و حضــور ايــن آرايــهاي هنشــانه
دارد. بينــامتني بــا آيــات يموضوعات خاص پرده از شگفتي و اهميّت موضــوع برمــ

طور پراكنــده لاي كلام مؤلف در سرتاسر خطبه وجود دارد كــه بــهقرآني نيز در لابه
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  ذكر شده و به صحّت كلام مؤلف و تقدّس آن اشاره دارد.
ايي كه سخن از ملائكه، آفرينش زمين و قرار گــرفتن آن هپس از آن در بخش

كاهي آراســته شــده، است، سرتاسر متن به فنــون قاعــدههاي اقيانوسهبر روي آب
گويي كه مؤلف تنها در پي خلق تصاوير ديداري واضــح از فرشــتگان و نحــوة قــرار 

شناور شــدنش بــر روي  ا و چگونگي آفرينش زمين وهگرفتنشان در طبقات آسمان
است. در نهايت نيز صاحب متن، خطبه را به دعايي سرانجام داده اســت كــه از هآب

واژگاني موزون و لطيف كه همگي بار معنايي مثبــت دارنــد تشــكيل يافتــه ضــمن 
؛ لــذا هاي معنايي كه به ندرت در ميان سخنش حضور يافته اســتيكاهوجود قاعده
ن بخــش از برجســته ســازي ادبــي ايــن خطبــه را ريتــتوان گفت بيشيبه جرأت م

نظيرهــايي پوشــش داده اســت ا و مراعاتهويژه استعارههاي معنايي و بهيكاهقاعده
ايــن . نداكه در جهت خلق تصاوير واضح از عظمت خداوند و مخلوقاتش بيان شــده

اي هشــيوة بيــاني كــه در آن پــر از تصــاوير ديــداري بــوده و بســامد تكــرار گونــه
فزايي است، متن اثر را به خيال شــاعرانه نزديــك ار از قاعدهتكاهي بسيار بيشقاعده

بر اين اساس، نقد فرماليستي خطبة مورد نظر حاكي از اين اســت كــه  ساخته است.
كه متني ادبي و دينيِ كهن كه مربوط به دورة زنــدگي حضــرت متن اثر با وجود اين

هــاي ادبــي آثــار برجســتة امــروزي ييژگآيد، اما داراي وعلي (ع) است به شمار مي
ميزي است؛ لذا نه تنها قابل قياس بــا آثــار برجســتة آنما و يا حسّهمچون متناقض

داشته باشد و علتّ آن مــتن خــاص  آنهااي فراتر از يمعاصر است، چه بسا ارزش ادب
ي بــودن، آميختگــي خاصــي بــا شــعر و خيــالات اآن است كه با وجود نثر و خطابه

فرد، باعث متمايز و برجسته شدن نثر آن نســبت هدارد. اين ويژگيِ منحصرب شاعرانه
  به آثار ادبي برجستة امروزي شده است.

 هانوشتپي
1. Viktor Shoklovsky 
2. OPOJAZ 
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3. Boris Eikhenbaum 
4. Yakobinsky              
5. Moscow linguistic Circle 
6. Ferdinand de Saussure 
7. phonolojical parallelism 
8. syntactic parallelism 
9. Phonological 

ا) تنها در وزن با يكديگر يكسان بــوده امــا در هاي پاياني در آخر جملات (فاصلهه. هرگاه در نثر واژه ١٠
  )٦٩٨: ٢٠٠٤دهند. (التفتازاني، يحرف رويّ اختلاف داشته باشند، سجع متوازن را تشكيل م

اين معناســت كــه لفظــي دو معنــا داشــته باشــد و مــراد از واژه يــك معنــي آن باشــد و . استخدام به ١١
كــه دو ضــمير بــه آن واژه گردد معنــي ديگــر آن را منظــور كنــد يــا اينيضميري هم كه به آن باز م

 )٦٦٣: ٢٠٠٤بازگردد و يكي به اعتبار معناي اول و ديگري به اعتبار معناي دوم بيايد. (التفتازاني، 

  منابع
، روايت از مــتن رســاله بــا مخارج الحروف (اسباب حُدوث الحروف))، ١٣٤٨ابن سينا، أبو علي، ( - 

  مقابله، تصحيح و ترجمه دكتر پرويز ناتل خانلري، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
، مترجمان: قربــانعلي شرح نهج البلاغهق)، ١٣٨٩، (يّ، كمال الدين ميثم بن عليابن ميثم بحران - 

  اسلامي.هاي اصغر نوايي يحيي زاده، مشهد: بنياد پژوهشحمّدي مقدّم، عليم
  ، تهران: نشر مركز.ساختار و تأويل متنق)،  ١٣٨٦( ،كاحمدي، باب - 
  ، سوريا: جامعه دمشق.اتجاهات نقديه حديثه و معاصره)، ٢٠٠٥بركات، وائل و الآخرون، ( - 
دار التنــوير  ،، مقاربــه بنيويــه تكوينيــهفي المغــربظاهره الشعر المعاصر )، ١٩٨٥بنيس، محمّد، ( - 

  للطباعه و النشر، الدار البيضاء.
  ، قم: چاپخانه قدس.مختصر المعاني)، ١٣٨٨التفتازاني، سعدالدين، ( - 
حاشــيه للعلّامــه  المطولّ (شرح تلخيص المفتــاح)،)، ٢٠٠٤ق  ١٤٢٥ــــــــــــــــــــــــــ( - 

  ، بيروت: دار أحياء التراث العربي.ةيناعالجرجاني، تصحيح: أحمد عزو 
هاي روس)، متــرجم: عاطفــه هــايي از فرماليســتمتن( نظرية ادبــي)، ١٣٨٥زوتان، (تتودوروف،  - 

  هران: انتشارات اختران.، تطاهايي
: دار جــدةق محمود محمــد شــاكر، ي، تعلالبلاغةأسرار )، ١٩٩١( ،ر، عبد القاهيالجرجان - 

  المدني.
  ، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.ترجمه نهج البلاغه)، ١٣٨٤محمدتقي، (جعفري،  - 
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، »نمــايي در قصــائد خاقــانيمتناقض«)، ١٣٨٦حسن پور آلاشتي، حسين. محمد علي باغبــان، ( - 
  ، تبريز.نشريه دانشكده زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي، 

  ، تهران: انتشارات بنياد نهج البلاغه.ج البلاغههاي بلاغت در نهجلوه)، ١٣٩٠( ،دخاقاني، محمّ - 
)، تصنيف: حسن حســن زاده شرح نهج البلاغهه (منهاج البراع)، ٢٠٠٣، ميرزا حبيب االله، (يالخوئ - 

  .ياء التراث العربيروت: دار إحي، بيالآمل
  ، تهران : انتشارات مرواريد.)، فرهنگ اصطلاحات ادبيـه ١٣٧٨داد، سيما، ( - 
  ، تهران: انتشارات دستان.نقد ادبي)، ١٣٨٤( ،افر، حميدرضشايگان  - 
  ، تهران: انتشارات سخن.رستاخيز كلماتش)، ١٣٩١، محمدرضا. (يكدكن يعيشف - 
  ، تهران: انتشارات آگه. موسيقي شعر)، ١٣٨٨، (------ ، ---------  - 
  ، تهران: انتشارات فردوس.نقد ادبي)، ١٣٧٨شميسا، سيروس، ( - 
  ، تهران: انتشارات فردوس.نگاهي تازه به بديع)، ١٣٧١ــــــــــــــــــــــ، ( - 
  ، تهران: انتشارات سورة مهر.ي به ادبياتشناسزباناز )، ١٣٨٣صفوي، كورش، ( - 
  ، تهران: انتشارات سورة مهر.ي به ادبياتشناسزباناز )، ١٣٨٣، (------------  - 

، دمشــق: منشــورات اتحــاد هــايو معان العربيةخصائص الحــروف )، ١٩٩٨عباس، حسن، (
  الكتاب العرب.

ر فــن خطابــة يونــان و روم د«م ظــن» مبررسي تطبيقــي مفهــو«)، ١٣٩١( ،دعمارتي مقدم، داوو - 
  .١٧٧، شمارة جستارهاي ادبي». باستان و بلاغت اسلام

 ، سوريا: اتحاد الكتاب العرب.في النقد الأدبي)، ٢٠٠٧فضل، صلاح، ( - 

  ، تهران: انتشارات هرمس.آوا والقا)، ١٣٨٣( ،ش، مهوقويمي - 
ـــ ،  -  ــل ســاختاري«ــــــــــــــــــــــــــ ــو  –تحلي ــاربرد آن در شــعر ن زبانشــناختي و ك

  ، تبريز: انتشارات دانشگاه.مجموعه مقالات همايش نقد ادبي در قرن بيستم؛ »فارسي
  ، سوريا: اتحاد الكتاب العرب.التراث النقدي و البلاغي يالانزياح ف)، ٢٠٠٢محمد ويس، أحمد، ( - 
مجلــة ». شناسي، هنجارگريزي و تصوير خيال تا زبان شــعراز نشانه«)، ١٣٨٩مرتضايي، جواد، ( - 

  .٤، شمارةپژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي
  ، بيروت: دار العلم للملايين.ظلال نهج البلاغه يف)، ١٩٧٢مغنيه، محمدجواد، (

  ه.ي)، پيام امير المؤمنين (ع)، تهران: دار الكتب الاسلام١٣٨٦( ،نو ديگرار شيرازي، ناص مكارم - 
، ترجمــة ابــراهيم يونســي، تهــران: انتشــارات تــاريخ ادبيــات روســيه)، ١٣٥٥، (د. سميرسكي،  - 

  اميركبير.



عرب
ب 

 اد
نقد

مة 
شنا

وه
پژ

 ي
مار

ش
 ة

٦( ١١/
٦٩(  

  از منظر نقد فرماليستي» اشباح«تحليل و بررسي خطبة 

٢٥٤   

  ، دار الآفاق العربيه، مصر: القاهره.التناص في شعر الرّواد)، ٢٠٠٣( ،دناهم، أحم - 
، ترجمة سعيد ارباب شيرواني، جلد هفتم، تهــران: انتشــارات تاريخ نقد جديد)، ١٣٨٨رنه، ولك، ( - 

  نيلوفر.
، برگردان فــرزان ســجودي، تهــران: مؤسســة مقدمات)( نظرية ادبي)، ١٣٨٢ويلم برتنز، يوهانس، (

  انتشاراتي آهنگ ديگر.
  ، قم: انتشارات دارالفكر.و البديع جواهر البلاغه في المعاني و البيان)، ١٣٨٦( ،دالهاشمي، أحم - 

- Abrams. M. H(1992) , A Glossary of literary Terms, Tehran: Rahnama. 
- Basin. V. (1979) , Semantic Philosophy of Art, Moscow: Progress. 
   


